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  ١ی مركزی حزب تودهی علميه تا كميتهحوزهفعاليت سياسى ـ از و تفكر دينى 

  فرشيد فريدونى

دوباره فعال شد و تحت تأثير ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم بار ديگر به تخريب در دوران قيام بهمن حزب توده 

 انحطاط كشيد، از قرارداد نفت جنبش كارگری را به ١٣٢٢ تا ١٣٢٠ هایدر حالى كه اين حزب ميان سال. دست زد
ی دفاع كرد و در تخطئه و تخريب كابينهبه نفع شوروی طلب در آذربايجان و كردستان زيه تجهایشمال و از جريان

 اما اين بار مستقيماً تبديل به قوای ضد انقلاب شد و به پيروی از خط امام خمينى ٢داشت، و مؤثر مصدق يک نقش فعال

  . روی آورد

ی حزب توده، يعنى شوروی نيز به كلى گذرد و كعبهدر ايران مىقيام بهمن  سال از ٤٠دی كه هم اكنون حدود با وجو

زيرا مانند همزاد خود، يعنى از دست نداده  به كلى اعتبار خود رامنهدم شده است، اما ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم 

به همين دليل نيز . كند شده است، خود را بازسازی مىدر همان خرابى و انحطاطى كه خودش مسبب آندين اسلام 
 و "ضد ولايت فقيه" مانند فعالان اين حزب دوباره پا به ميدان گذاشته و در حال تدارک اشكال متفاوت جبهه

پردازان ضد انقلاب  نظريهو است زمان به زنده كردن مردگان خود روی آوردههمحزب توده .  هستند"دموكراتيک"

ادعا و كند مىبه جامعه معرفى آزادانديش و آزادمنش  ،را به صورت فيلسوفو نورالدين كيانوری سان طبری مانند اح
نوشته را " كژ راهه"  كتاب كيانوری تحت شكنجه به خيانت خود اعتراف كرده و طبری زير فشار در زندانكهدارد 

كند و آزاد مىاين حزب  است كه ايدئولوژی ريکانرژی تئو جا آن اينی مهم مسئلهصرف نظر از اين تحريفات،. است

 باعث انفعال و موجهفعاليت سياسى بخش اعظم فعالان جنبش كمونيستى است كه همچون گذشته تحت تأثير آن 
 بهمن محزب توده در دوران قياكه در حالى . شوداسلامى مىی حاكم طبقهداری و نظام سرمايهدر برابرها آنسياسى 

خمينى مكتبى نمودهای متمايز و برای پيروی از ره) انقلابى( مكتبى جناحو ) ارتجاعى( حجتى ا در جناحروحانيت شيعه ر

طلب متمايز كرده و در لوای تحقق گرا و اصلاحاصولبه كرد، هم اكنون روحانيان را و ضد امپرياليست تبليغ مى
ضد ی جا است كه با وجود تجربهفت انگيز اينموضوع شگ. كنددموكراسى برای پيروی از رهبران جنبش سبز تبليغ مى

 "شناسماركس" و "شناسجامعه" ،"فيلسوف"  طريقازچنان رايج است كه ی تفكر اين شيوه بهمن انقلاب در دوران قيام

  . شوددگى مىن نمايفعالان سياسى جوان و منفردگرفته تا 

در دوران قيام با در نظر داشتن تجربيات ضد انقلاب  چرايعنى . شودموضوع مىپرسش اين نوشته نيز معطوف به همين 

 به صورت اصولى متحول نشدهفعالان سياسى ايرانى روش تفكر های بعدی  نسلو با وجود تغيير ماهوی در زيستبهمن 

ی سياسى هنوز آن فلسفههان مدرن جاز رتباط جمعى، ترجمه و ترويج آثار فلسفى و تاريخى  اوسايلاست؟ چرا با وجود 
  چون گذشته رايج و به كلى بى اعتبار نشده است؟شود، هم مىكه از ماركسيسم ـ لنينيسم استنتاج

                                                 
" های اجتماعى ايرانپژوهش جنبش"كه از طريق " ادغام اجتماعى و فعاليت سياسى در ايران" من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان  ١

  .   در برلين برگزار شد، ارائه كردم٢٠١٣ فوريه ١٧در تاريخ 
، )١٣٢٧ تا ١٣٢٠(جنبش كارگرى در ايران  تاريخچه و تجربيات ـ جنبش كارگرى و سنديكاى وابسته): ٢٠٠٣(ه، فريدونى، فرشيد  مقايس ٢

   ادامه، و٦٥ی در آرمان و انديشه، جلد اول، برلين، صفحه
    ادامه١٢١ی  برلين صفحه، در آرمان و انديشه، جلد هشتم،ايسم جنبش كارگرى در پرتو توده): ٢٠٠٩(مقايسه، فريدونى، فرشيد 



 ٢ 

 فقط زيربنا مهم است و  ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسمربنا بزيرا هستند به خصوص به اين دليل مطرح ها پرسشاين 
از اين منظر، روبنا يک . انجامدمىسوسياليسم   بهان، سرانجام تاريخ انساقتصادیی توسعهو با بنا بر حركت ماترياليستى 

اما ما با رجوع . شودكند و ضرورتى در نقد دين، فلسفه و ايدئولوژی ديده نمىنقش بى اهميت در روند تاريخ بازی مى

مل برای نمونه وی به شرح زير تكا. يابيممستقيم به آثار ماركس يک چنين درک دترمينيستى را نزد وی اصولاً نمى
  : يابدكند و به مضمون تاريخ دست مىمستقر مىبستر اجتماعى فردی را در 

. ها از آن مطلع باشند يا نباشندكه آن از اينغها است، فارها همواره فقط تاريخ تكامل فردی آنتاريخ اجتماعى انسان»

ديگری نيستند به غير از اشكال اين مناسبات مادی چيز . ها استها زيربنای تمامى مناسبات آنمناسبات مادی آن
     ٣«.سازدها خود را متحقق مى فعاليت مادی و فردی آنهاآنتحت ضروری كه 

دهد و انسان را به صورت محصول تميز مى) فرم(و اشكال ضروری ) ماهيت(به اين ترتيب، ماركس ميان مناسبات مادی 

سوژه است زيرا  از يک طرف، جامعه. شوده محسوب مىو ابژجا سوژه  جامعه اين.گيردتاريخ و جامعه در نظر مى
كار "د و از طريق نآوربه تقسيم كار روی مى با آگاهى كه جهت بقای خودگيرد را در بر مىها ای از انسانمجموعه

و  مادی (را دگرگون و به صورت محصول فعاليت بدنى و ذهنى خود تبديل به موضوع" مواد مادی"، "دهندهشكل

 جامعه از طرف ديگر، ابژه است زيرا نه .دنيابنيز موضوعيت مى محصول كار خود ت تأثيرحد و تنكنجامعه مى )خدماتى
ها  بلكه انسانمتحمل شوندرا نيز  فعاليت آگاه خود ها بايد عواقب و انسانها استتنها محصول فعاليت آگاه انسان

ما . با اتخاذ اراده دگرگون سازندرا  آنريزی كنند وبرنامهرا متفكر شوند،  جامعه قادر هستند كه تكامل آتىهمچنين 

به اين صورت كه تضاد . شويمشناسى ماترياليستى ديالكتيكى ماركس روبرو مىانسانجا با مفهوم پراكسيس مولد و اين
-گى خود را مىشوند و بيان تاريخى و فرهنترجمه مى) فرم(در اشكال ضروری ) ماهيت(نيروهای مولد با مناسبات توليد 

 فلسفه، ،دين(اما اين آگاهى با آن قدرت ذهنى . كندرشد مىها آن از هستى مادی كارگرانآگاهى كه پيداست . يابند

حفاظت از منافع مادی خود جهت و ی حاكم در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى كند كه طبقهتلاقى مى) ايدئولوژی
 از روند تاريخ كه ماركسيسم ـ لنينيسم صرف ماترياليستى ابژكتيو و حركتن  با آجا ديگرما اين. استمتكامل كرده 

فرهنگى و اجتماعى آن مستقر و نقش اين بابت، ماركس حركت تاريخ را در بستر از .  كند، سر و كار نداريمنمايندگى مى

  : سازدىهای قديمى مانند دين، فلسفه و ايدئولوژی را به شرح زير عريان می انديشهبازدارنده

رسانند، نه تحت شرايط خود خواسته ا به دلخواه به انجام نمىرها آنرسانند، اما آنها تاريخ خود را به انجام مىانسان»

گان بر مغز زندهگان های مردسنت تمامى نسل. شوندبا آن مواجه مىمستقيماً ه كموروثى   وبلكه تحت اوضاع موجود

   ٤«.كندمانند يک كابوس سنگينى مى

                                                 
٣ Marx, Karl (١٩٦٤): Briefe, Marx an Pawel Wassiljewitsch Annenkow - ٢٨. Dez. ١٨٤٦ - Paris, in: MEW, Bd. 
٢٧, S. ٤٥١ff., Berlin (ost), S. ٤٥٣ 
٤ Marx, Karl (١٩٦٠): Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, in: MEW, Bd. ٨, S. ١١١ff., Berlin (ost), 
S. ١١٥ 
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چيز ديگری به جا تاريخ اجتماعى  اين.سازدضروری جامعه مىاشكال مربوط به به اين ترتيب، ماركس تكامل افراد را 
از نسل را ) ، مناسبات توليدسرمايه، صنايع توليد( نيروهای توليدی ،كه از يک طرف نيست های متمادیغير از نسل

اع ضاو، و از طرف ديگربندد به كار مى) آوریدانش، تجربه، فن (دتحت شرايط جديها را برد و آنته به ارث مىشگذ

 آن كشمكش هستى با آگاهى است تاريخ محصول پراكسيس مولد و به بيان ديگر، .سازدمىو متحول قديمى را نيز متأثر 
 هاد واقعى زندگى آنشويم كه از رونهای واقعى و فعال مواجه مىانسانجا با ما اين. يابد تجلى مىنبرد طبقاتىكه در 

زيرا جهت يک تاريخ مستقل هستند ديگر، دين، فلسفه و ايدئولوژی فاقد جا اين. يابنداشكال ضروری آن بازتاب مى

هايى كه توليد و تبادل مادی به اين معنى كه آن انسان. اندمتكامل شدهو انفعال كارگران تدارک آگاهى از جهان وارونه 
- ها واقعيت زندگى خويش و همچنين تفكر و توليد تفكر خويش را نيز تغيير مى همراه با آندهند،خويش را تغيير مى

 متكامل سازد كه از يک طرف، را و ايدئولوژیه ، فلسفى از ديناشكال نوين همواره ی حاكم بايد پيداست كه طبقه.دهند

منجر به انفعال كارگران شود و از و سمت و سو دهد  به آگاهى از تضادبنا بر يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى 
   .تحكيم كندی سياسى خود را طرف ديگر، منافع مادی و سلطه

يک تاريخ بلكه به صورت محصول است افراد ی تكامل حوزه نه تنها شويم كهجا با عملكرد جامعه مواجه مىما اين

در آثار از اين بابت، ماركس . سازد خود ادغام مىدرها را آنو كرده ط بضمننيز را افراد گفتار، كردار و پندار  ىفرهنگ
آن و در نظر بگيرد ماهيت متضاد با آگاهى از تضاد را ديالكتيک كند كه به كرات استفاده مىكليدی  مفهومخود از دو 

 ،اولى .را نمايان سازدكند، در پرتو آگاهى از آن بروز مىشود و  مىنتيجه اين تضاد از البته  كه اجتماعى بخصوصكنش

 )روبنا (ی اشكال ظاهری رابطه"وساطت"  مفهومدر حالى كه.  است٦"ادغام اجتماعى" مفهوم ، و دومى٥"وساطت" مفهوم
ی يک جامعه  و تاريخى مربوط به مناسبات فرهنگى "ادغام اجتماعى"سازد، مفهوم  را برقرار مى)زيربنا (با ماهيت متضاد

ا استفاده از اين دو ماركس ببه اين ترتيب، . گردندمنزوی مىبه كلى  ها آنشود كه افراد بدون پيروی ازمىبخصوص 

  .دشكمىذاتى دروننقد به بند  را ی بورژوايىی انسان با جامعه يعنى رابطهتحقيقاتى خويش،موضوع مفهوم 

جا منظور از اين .آن است واقعى اشكالی بورژوايى با  جامعه متضادماهيتتكامل ديالكتيک  ماركسموضوع تحقيقاتى 

در  بلكه شوندمىنمشاهده به صورت روبنای صرف و بدون تأثير تنها كه دين، فلسفه و ايدئولوژی هستند اشكال واقعى، 

- ها است كه افراد در روند زندگى واقعى خود دخل و تصرف مىا استناد به آنو بتسلط دارند  افكار عمومىبر واقعيت 

 ٧.بردپى نيز آن ماترياليستى متضاد  روی آورد، به ماهيتی بورژوايى  حقوقى جامعه نقدز آن زمان كه ماركس بها. كنند

توزيع ی حوزهرا از توليد ی حوزهاز يک طرف، كه اقتصاد سياسى  نتيجه رسيد به اينوی در پى تحقيقات اقتصادی خود 

به . گرددی بورژوايى متكامل مىامعهمستقل از جدانش به صورت يک و از طرف ديگر، كند مىمتمايز ثروت اجتماعى 
از اين  شده و و مسلط مستقلخود از بستر اجتماعى  بازار در تفاوت با نظام فئودالى گذشته اقتصاد  رقابت وبيان ديگر،

. كنددنبال مىآورد،  كه به بار مىعواقب اقتصادی، اجتماعى و محيط زيستىآن در نظر گرفتن رو، منطق خود را بدون 

                                                 
٥ Vermittlung 
٦ Vergesellschaftung 
٧ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§٣١٣-٢٦١), in: MEW, Bd. ١, S. ٢٠١ff., Berlin 
(ost) 
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 ی نوينيک شيوهوجود منظورش  كند،استفاده مى "داریسرمايهتوليد ی مدرن شيوه"ين زمانى كه ماركس از مفهوم بنابرا
ها ميان انسانبه صورت طبيعى تا كنون  كه تمامى روابط قشری كه  استاز توليد كالاشمول  مسلط و جهانو يک شكل

لغو را اند، تبر بودهعپراكسيس مولد كه تا كنون مو تماعى ج اىدهسازماناز اشكال سنتى تمامى  و همچنين اندرشد كرده

 سياست منسوب در حالى كه. شوند ظاهراً متمايز  و در برابر يكديگر مستقر مىسياست و اقتصادبه اين ترتيب، . كندمى
جا با يک ، ما اينبه بيان ديگر .گيرد اقتصادی به خود مى مجرديک شكلی بورژوايى شود، جامعهبه دستگاه دولتى مى

 تحليل ماركس، دولت مدرن ر در حالى كه بنا ب،ی بورژوايى سر و كار داريم با جامعه مدرن دولت ميانتقابل ظاهری

 آگاهى و با استناد به ، يعنى باسوژهبه صورت ی بورژوايى به اين معنى كه جامعه. ی بورژوايى استی جامعهشكل دوگانه
-در دولت مدرن متمركز مى را به صورت قوای مجريه، قضائيه و مقننه )محمول (ی خوددوگانهشكل مالكيت خصوصى 

به صورت صاحبان شوند كه البته ظاهراً برابر محسوب مىاز منظر حقوقى ها در يک چنين نظامى تمامى انسان. كند

 به صورت يک به اصطلاحكه قدرت تنظيم بازار كنند و برای تحقق اهداف فردی خود در بازار شركت مىمستقل كالاها 
در اين ارتباط قانون ارزش يک نقش اساسى  .سازد شهروندان را بر قرار مى"خردمند"كند، روابط دست نامرئى عمل مى

های متفاوت كار را كه محصول انواع و اقسام توليدات مادی و خدماتى" زمان كار اجتماعاً لازم"كند زيرا بنا بر بازی مى

  :   سازدبل مقايسه و به شرح زير قابل مبادله مى يكسان، قاهستند،

ها تنها به دهند زيرا اين چيزها نزد آنها توليدات كار خويش را به همديگر به صورت ارزش ربط نمىبنابراين انسان»

ی ها توليدات متفاوت خود را در مبادلهزمانى كه آن. بر عكس. ی عينى كار انسانى يكسان معتبر اندصورت پوسته

-ی همديگر قرار مىپندارند، كارهای متفاوت خود را به صورت كار انسانى مشابههمديگر به صورت ارزش يكسان مى

     ٨«.دهندرا انجام مىدانند اما آنها اين را نمىآن. دهند

ل به حق  تبديحقبه اين ترتيب، . شودعمومى محسوب مىمنافع تحقق از اين منظر پيروی از اهداف فردی برابر با 

های روابط احساسى و همبستگىتمامى شود و مىپايبندی به قرارداد عرف تبديل به اخلاق جهت مالكيت خصوصى و 
 كه اقتصاد را سرمايهذاتى درون ماهيت مستقل وماركس اين منطق . كندرا تو خالى مىها انسانی گذشتهاجتماعى 

به صورت يک  شده و مستقل سرمايه كه به اين صورت ٩.خواندىم"  خودكردهارزش افزايى"،  استسياسى متكامل كرده

تبديل به  صاحب پول زمانى ،ماركساز ديدگاه  ١٠.شودمىفعال در آمده كه از طريق ذات درونى خود ی خودكار وژهس
استثمار  هتو جپول را در روند توليد آگاهى ، يعنى با اراده و "يافتهی شخصيتسرمايه"كه به صورت  شوددار مىسرمايه

ارزش افزايى  را سلب و انكارگرگيرد و از طريق كار اضافى پرداخت نشده، مالكيت انفرادی نيروی كار به كار مى

                                                 
٨ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, und MEW, Bd., ٢٣, Berlin (ost) 
S. ٨٨ 

در حالى . دهدای كه به انجام رسيده است، تميز مىای كه از منظر تاريخى در حال شدن است و سرمايه ماركس در گروندريسه ميان سرمايه٩
ر آمده، خود را ی مستقل ددارد، شكل دوم آن به صورت خودكار و سوژه..) خشونت دولتى و (كه شكل اولى آن نياز به عوامل خارجى 

  .جا شكل دوم سرمايه مد نظر استدر اين. دهدبازسازی كرده و افزايش مى
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf ٢ ,١٨٥٨ – ١٨٥٧. 
Auflage, Berlin (ost), S. ٣٦٣ f. 
١٠ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital …, ebd., S. ١٦٧ ,١٦٩f. 
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دار همواره در حالى كه سرمايه. دهديز مىدار تمساز و سرمايهميان گنج وی در اين ارتباط ١١.كندرا تضمين مىسرمايه 
بنابراين . كندساز فقط از ثروت خويش محافظت مىازد كه به ارزش آن بيفزايد، گنجسپول خود را در روند توليد رها مى

-مىنيز سخن اقتصادی های ماسکماركس در اين ارتباط از . شودمند محسوب مىساز خرد گنج،دارسرمايهنزد ماركس 

منتها با اين تفاوت  .كند را تحكيم مىداری جايگاه طبقاتى بورژوازی و پرولتاريابه اين عبارت كه نظام مدرن سرمايه .راند
 به و بايد  شدهكارگر سلب ارادهی در حالى كه طبقه است،در اين نظام ادغام شده آگاه  كاملاً دار با اراده وكه سرمايه

شويم زيرا اقتصاد سياسى به نزد ماركس آشنا مى" وساطت" مضمون جا با ما اين.دهدتن مزدی  كاربه  و ناآگاه اجبار

پوشاند كه انگاری اين قوانين پشت ذاتى سرمايه را چنان مى درونقوانينماهيت شود و  مجرد متكامل مى شكلورتص
   ١٢.شوندی كارگر متحقق مىسر طبقه

- ادغام مىها كالا مستقلان صاحب افراد وبه صورتقوقى حاز منظر داری در نظام مدرن سرمايهها انسانبه اين ترتيب، 

 و هاانسانواقعى  زيست ادر تضاد ب تنها يک شكل ظاهری و تئوريک دارد زيرا از ادغام اجتماعىشيوه  اينما ا .دنشو
 به صورت  ظاهراًبه اين معنى كه آن روابط كالايى كه اقتصاد سياسى. استداری  در نظام سرمايهپراكسيس مولد

تضاد از يک سو، در . ی متفاوت دارد دو جنبهادتضجا اين. ماهيتاً متضاد هستندكرده است، خردمند و منصفانه متكامل 

ها فقط كارخانه و انسانزيرا  كندمناسبات توليد بروز مىبا تضاد نيروهای مولد از يعنى ،  ثروت اجتماعىتوليدی حوزه
 .شودمىها نآانگاری بت ازخودبيگانگى و كند و منجر بهها واكنش مىبلكه اين روند توليد بر انسان سازندنمىتوليد روند 

با استفاده از نيروی كار خود و تجربه،  صنايع را  است كه البته اين كارگران هستند كهبه اين معنىجا اينانگاری بت

به صورت يک قدرت مستقل  تحت تأثير حق مالكيت خصوصى صنايعكنند، اما اين مى متكامل آوری موجوددانش و فن
تأثير   نيزهازيست اجتماعى انساند و پيداست كه بر نكن را به ناظر منعكس مىخودمختص به د، ظاهراً خواص نآيدر مى

 زيرا ماهيت گيردبه خود مىنقش ايدئولوژی صنعت به اين ترتيب، . دنران مىحكمها آنبينابينى بر روابط د و نگذارمى

- آن تمايلها با وجودانسان بابت، از اين. كندی بورژوايى وساطت مىجامعهدر را مالكيت خصوصى كار مزدی با متضاد 

 و در تعويضقابل كالا مانند ، يكسانكار بازار  تحت قوانين ، دارندى كه متفاوتیهاخلاقيتامكانات و های متنوع، 

   .شوندمىی بورژوايى ادغام جامعه

تضاد اين . كندبروز مى یمزد رانت و كار  با سرمايهتضاداز يعنى  ،ثروت اجتماعىی توزيع در حوزهتضاد از سوی ديگر، 
حق مالكيت با نفى آيد زيرا حق مالكيت يكى برابر به وجود مى  و زمينپول،  بر سر كالااز ذات درونى حق مالكيت

-مى انگاریبتمنجر به  كند وها واكنش مىبر زيست اجتماعى انسانجا نيز حق مالكيت پيداست كه اين. استديگری 

گيرد، ظاهراً صول فعاليت بدنى و روحى كارگران است، در بازار يک شكل مستقل به خود مى كه البته محكالايعنى  .شود
پول زمان هم. سازدها را متأثر مىكند و در نتيجه زيست اجتماعى انسانخواص مختص به خود را به ناظر منعكس مى

نيز ها آنضمير ناخودآگاه ر ها بلكه دسان اندر آگاهى نه تنها و دشومىاجباری يک امر به  تبديل ی بورژوايىامعهدر ج

شويم زيرا تنها راه رفع نيازهای مادی و جا با نقش پول به صورت خشونت اجتماعى مواجه مىما اين .دكنرسوخ مى
                                                 
١١ Vgl. ebd. S. ١٦٧f. 
١٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse …. , ebd., S. ٩٢٠, und 
vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, …. ebd., S. ٩٠ 
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نقش ايدئولوژی به مستقل و صنعت كالا و پول نيز مانند  به اين ترتيب، .گرددها از طريق آن ممكن مىخدماتى انسان
 به بيان ديگر، .كندی بورژوايى وساطت مىد زيرا ماهيت متضاد كار مزدی با مالكيت خصوصى را در جامعهنگيرخود مى

- معطوف شوند، به همان اندازه نيز بيشتر با واقعيت زندگى خويش ازخودبيگانه مىكالا و پولها بيشتر به هر چه انسان

جا با ما اين. شوندی بورژوايى ادغام مىدهند و در جامعهىشوند، به همان اندازه بيشتر به بردگى كار مزدی تن م
   .شويمازخودبيگانگى خودكرده مواجه مى

و بدون ترديد  كندرشد مى ظهور وداری  و توليد كالايى در نظام سرمايهانقلاب صنعتى  بطن ازانگاریدر حالى كه بت

غيرمستقيم دين، فلسفه و ايدئولوژی سازد،  و منفعل مىبورژوايى ادغامی مدرن در جامعهمزدی را مستقيماً كارگران 
غيرمستقيم به اين  .گيرند به عهده مىی بورژوايى را حق مالكيت خصوصى در جامعه كار مزدی باوساطت ماهيت متضاد

 ،اشحاكميتقدرت ذهنى  كهگذارد مىاز جامعه  قشری قدرت مادی خود را در اختياربخشى از ی حاكم معنى كه طبقه

ی  وجود دين، فلسفه و ايدئولوژی از اين بابت در جامعه.ی مدرن بورژوايى را متكامل كندجامعه اشكال ضروری يعنى
. نيستنبرد طبقاتى قابل سركوب و كنترل ) قضايى و اجرايى(طبقاتى ضروری است زيرا با اعمال خشونت غير اقتصادی 

در روند ر افكار عمومى مسلط شود كه كارگران با استناد به آن چنان در واقعيت ببايد قدرت ذهنى حاكميت بنابراين 

كه با وجود   را متقاعد كننداندين، فلسفه و ايدئولوژی بايد كارگربنابراين  .زندگى واقعى خود دخل و تصرف كنند
كامل آتى خود ها است زيرا در تداری به نفع خود آنتداوم نظام سرمايه ی طبقاتى،ذاتى و عينى جامعهتضادهای درون

ی ادغام اجتماعى هبرنام از يک سو، جا اينپيداست كه. سازدها را بر طرف مىتمامى نيازهای مادی و خدماتى آن

ارزش  "روند و از سوی ديگر، ريخته شده استنبرد طبقاتى ممانعت از بروز و ی بورژوايى  مزدی در جامعهكارگران
به وظيفه دارند كه ين، فلسفه و ايدئولوژی به بيان ديگر، د. شودتضمين مىی دارم نظام سرمايهو و تدا"سرمايهافزايى 

نجر به  و با تسلط بر افكار عمومى مدنبساز" آگاهى از جهان وارونه" ی حاكم يکذهنى طبقهقدرت صورت 

 ثروت وليدر تدرا ها آنواقعى  و يكتا و نقششان شوند  ه تاريخ مبارزاتىبكارگران نسبت ی  خودكردهازخودبيگانگى
تجربه ی حاكم ذهنى طبقهقدرت در پرتو مزدی بايد هستى مادی خود را رگران اك به اين معنى كه .انكار كنند اجتماعى

ی اجتماعى به صورت يک طبقهخودكرده و تحت تأثير ازخودبيگانگى يش كنند و در فقدان آگاهى از هستى مادی خو

 كارگران ادغام اجتماعى ماهيت متضاد با اشكال ضروری وساطت و ه تحت اين شرايط است كفقط. سازمان نگيرند
داری ی مدرن توليد سرمايهو شيوهی بورژوايى م جامعهوتدابه اين ترتيب، و شود مىداری ممكن در نظام سرمايهمزدی 

    . سازدآن تضمين مىذاتى درونو ترياليستى ماوجود تضادهای با را 

 پرنسيپ يک  نزد ماركس از كهشويممواجه مىبورژوايى ی مدرن جامعهدر ى با آگاهى جا با ديالكتيک هستما اين
ی وجود يک سوژهبا ور انسان، يعنى ضحى اصولاً با ديالكتيكحركت جا كه  از آن١٣.دهد گزارش مىمتحرک و مولد

آن در يک كليت حركت ه  كه جهت بقای خود نياز به تبادل مادی با طبيعت دارد، در نتيجيابدمعنى مىذاتى درون

به  اين حركت آليستى و يا ماترياليستى قابل فهم و نه فرجامگرا و صرف ايدهگردد كه نه با اشكال تقليلمتحقق مى

                                                 
١٣ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch philosophische Manuskripte (١٨٤٤), in: MEW, EB I, S. ٤٦٥ff., Berlin 
(ost), S. ٥٧٤ 
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شناسى فويرباخ انسانشناسى پس از عبور از شناخت ماركس به اين تئوری .از پيش معين شده است دترمينيستىصورت 
انسان واقعى را در در نظر داشت، ماركس " موجود حساس"را به صورت  انسانخ در حالى كه فويربا. دست يافت

جا به اين معنى است حركت مولد ديالكتيک اين.  در نظر گرفت"موجود فعال"به صورت ، يعنى آنفعاليت ماترياليستى 

در حالى كه دگرگونى . زدسا دگرگون مىزخود را نيدرونى طبيعت بلكه طبيعت بيرونى نه تنها انسان از طريق كار كه 
 دگرگونى طبيعت ی مادی دارد،جنبهگيرد و ، يعنى سوبژكتيو صورت مى انساناز طريق فعاليت آگاهطبيعت بيرونى 

جا دوباره با موضوع ما اين. شودو مربوط به انديشه و شناخت انسان مىگيرد به خود مىی غيرمادی درونى انسان جنبه

قدرت ذهنى تسلط انگاری مستقيماً و گونه كه بتهمان. شويم اشكال ضروری مواجه مىتمايز ميان ماهيت متضاد و
كنند، به همين منوال نيز كارگران قادر ی حاكم بر افكار عمومى غيرمستقيم از خودآگاهى كارگران ممانعت مىطبقه

اين ما مضمون . ا سازندنبرد طبقاتى به خودآگاهى برسند و شرايط رهايى خويش را مهيپراكسيس هستند كه در 

  : يابيممى" ی آلمانىژايدئولو"پرنسيپ متحرک و مولد ديالكتيک را به شرح زير در كتاب 

های ايدئولوژيک و ها همچنين تكامل بازتابهای واقعى و فعال در نظر گرفته و از روند واقعى زندگى آنمبنا، انسان»

ها ها كه با آن اخلاق، دين، متافيزيک و ساير ايدئولوژی و اشكال آگاهى. (...)شوندهای اين روند زندگى تشريح مىپژواک

ها ها فاقد تكامل اند بلكه انسان اند، آنها فاقد تاريخآن. كننديافته را حفظ نمىجا ديگر ظاهر استقلالند، در اين امتناسب
ها واقعيت خويش و همچنين تفكر و توليد دهند همراه با آنكه توليد مادی خويش و تبادل مادی خويش را تغيير مى

    ١٤«.دهندتفكر خويش را تغيير مى

كه چگونه دهد نشان مى ديالكتيكى  ماترياليستى ـبررسىز طريق ا، ماركس كندمىملاحظه ی نقاد خوانندهگونه كه همان
 .رسدمىمتزلزل در نتيجه و به يک هماهنگى ظاهری ضروری  وساطت اشكال از طريق طبقاتى ی ذاتاً متضادجامعهيک 

اما  ،يابددست مىبه يک ثبات نسبى  داریشوند و سرمايهمىادغام ی طبقاتى  نيروهای مولد در جامعهكه در حالى

 ی تحولات و دگرگونىطفهن ،و از اين رو هستندی حاكم كشمشكش با قدرت ذهنى طبقهدر همواره ) كارگران (هاانسان
شويم كه به صورت يک  مواجه مى اجتماعىانقلابجا با شرايط ما اين. گذاشته شده استى ی طبقاتجامعهخود در درون 

دين، فلسفه و (آيد و پيداست كه به دليل اعتبار اشكال ضروری امكان از بطن پراكسيس نبرد طبقاتى به وجود مى

- با خود يدک مىرا  ضد انقلاب بروزامكان و قدرت بازگشت نامد، همچنين كابوس مىها را آنكه ماركس ) ايدئولوژی

  . كشد

 انترسوبژكتيو به اين معنى كه .گذاردر اختيار ما مىدرا انترسوبژكتيو انتقادی و  تئوریيک سلوب اماركس ه اين ترتيب، ب

خرد » :گويدمىى هگلخرد در نقد برای نمونه ماركس  .شودخرد سوژه قابل درک و نقد مىبه سوژه با رجوع كنش 
ی مادی با زمينههگلى است كه خرد  آن نقدجا  اينمنظور ماركس. «مندردخاما نه به صورت ، داشتههميشه وجود 

مشخصاً در . استبيگانه به كلى ی بورژوايى كه ماهيتاً انتقادی و انقلابى است، و با حركت واقعى جامعه خودمتضاد 

به اين شود، طرح مىرک تحولات اجتماعى برای د خرد و موضوع ارزيابى شناسىشناختی سئلهجا است كه مهمين
 آيا شناخت محصول حركت ناب تفكر است و در آيد؟مىبه وجود  و با كدام انگيزه حوزهكدام در شناخت معنى كه 

                                                 
١٤ Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. Berlin (Ost), S. ٢٦f. 
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ی  جامعه و از حركت واقعىذاتىی درونحوزهكه مربوط به آيد و يا اين و متافيزيک به وجود مىی استعلايىحوزه
  شود؟ىاستنتاج مطبقاتى 

- ی بورژوايى مىتبادل مادی جامعه تنها در آن تاريخ تحولات و ها راشويم كه پاسخ آنهايى روبرو مىجا با پرسشاينما 

گان های مردگان بر مغز زنده مانند كابوس سنت نسلها شده ويابيم كه منجر به تغيير واقعيت زندگى و تفكر انسان
دين، فلسفه و  تحولات تاريخى است كه های مادی و دگرگونىشناسى محصول آنتشناخبه بيان ديگر، . كندسنگينى مى

شناسى ياد كرد كه ی يونان باستان در شناختاز جمله بايد از نقش فلسفه ١٥.اند متحمل شدهايدئولوژی در جهان مدرن

تميز ی طبيعت  فلسفهو  طبيعت  حكمت ماورایميانفيلسوفى بود كه  اولين سقراط. شودمى و ارسطو سقراطمنسوب به 
وی بعدها گشود كه برای ارسطو را هى   به اين ترتيب، سقراط را. خواندی شناخت نفس خويش  سوژهو انسان را داد 

تميز ی غيرقدسى  حوزه وی قدسىحوزهبه اين صورت كه ارسطو در پيروی از سقراط ميان . دنمتكامل كی خود را فلسفه

سه ما تأثيرات اين علوم را در . بيابندی انسانى راه به انديشهرياضى و فيزيک  نتايج دانشاز اين پس، ممكن شد كه . داد
  و صورت)ماهيت (گوهر تفاوت ميان، دوم، هر معلولى نياز به يک علت دارداول، : يابيممىی ارسطو  فلسفه یضيهفر

  . آيد مىنپديد از نيستى، هستى  و سوم، است) شكل(

به اين صورت . كندمى ازلى ی و يک قوه) هيولى(ی ازلى  به يک مادهرا منسوب  يت جهان مادیموجودارسطو بنابراين 
. استزمان و مكان شود كه محصول آن مىحركت آغاز از اين پس، . آورددر مىبه فعل از قوه ی ازلى، هيولى را وهكه ق

به صورت است، ساكن  كه البته الوجود واجببعداً . شويمجا به سه عنصر ازلى، يعنى ماده، زمان و مكان روبرو مىما اين

الوجود تمامى  جا كه واجب از آن. آفريندمىرا موجودات زمين و انسان و آورد در مىلک را به حركت علت ازلى ف
به عنوان ابزار نيز شود، در نتيجه خرد را  وجودش حيات و روح است و از طريق شوق و عشق محرک آفرينش مى

ديگر دخل و تصرفى جهان مادی و انسان الوجود پس از آفرينش  واجببه بيان ديگر،. آورد ه وجود مىبانسان  شناخت

كند  ای را نازل مى رساند، نه وحى نه پيامبری را به بعثت مىالوجود بنابراين واجب. كند نمىها واقعيت و زيست انساندر 
 الوجود واجببه بيان ديگر،  .كند بر پا مىمجازات انساندم و دستگاه اخروی مانند دوزخ و بهشت جهت پاداش و و نه 

 است كه) نه بردگان و بربرها( از اين منظر، انسان آزاد .شود الفعل مى متوقفانسان اصولاً پس از آفرينش جهان مادی و 

  .های خود را متحمل شود و عواقب تصميمزيست اجتماعى را سامان دهد خود خرد و با اراده بايد

نيز در الهيات پروتستانى را الفعل بودن خدا از طبيعت و متوقفطبيعت ی ماورایيعنى تجزيهفلسفى، تمايلات  ما همين

الوجود  و خدای ساميان بر خلاف واجبهای اديان سامى است يكى از شعبه پروتستانتيسمبا وجودی كه. كنيممشاهده مى

كند، دخل و تصرف مى مادی در جهانهمواره  ،ده نيستى آفريزارا  و همچنين ماده، زمان و مكان هستىكليت  يونانى
در طرح  زااسپينواما كند، ها بر پا مىانجهت پاداش و مجازات انسجهنم و بهشت رساند و پيامبران را به بعثت مى

 اين به. شده استالفعل متوقفو انسان به كلى القدس پس از آفرينش جهان مادی شود كه روحت خود مدعى مىالهيا

                                                 
. اماند، در جای ديگری به تفصيل پرداختههای مادی و تحولات تاريخى كه اشكال ضروری را در جهان مدرن به وجود آورده من به دگرگونى١٥

گرايى و حقوق بشر، در آرمان و انديشه،   نقدى بر گفتمان دينى پيرامون خرد ـى حقوق طبيعى و اسلام لسفهف): ٢٠٠٧(رشيد مقايسه، فريدونى ف
  جلد چهارم، برلين



 ٩ 

مغايرت با علم خدواند موضوع زيرا اين   جديد كنديک عملكه خداوند مبادرت به  استمحال معنى كه برای اسپينوزا 
و از سوی  است خود نبودهی  عواقب تمامى اعمال گذشتهبينىكه خدا از يک سو، قادر به پيش دهدو نشان مىدارد 

كه در آمده همان ابعادی ی خداوند به سلطهيعنى  .شود و مكانى مى، يعنى ابعاد زمانىخدا مطيع مراحل گوناگون، ديگر

بينى بودن و محدوديت زمانى و ، يعنى غير قابل پيشاين دو خواص از منظر اسپينوزا .خلق كرده استها را آنخودش 
 خلقت جهان آفرينش حتااسپينوزا . به خدا نسبت دادتوان ها را نمىآن د ونشوها مىانسانفقط مختص به  اعمال مكانى

در يک  به نظر وی خدواند .داندمى و سمبليک غيرقابل قبولالقدوس در روز هفتم را و استراحت روحروز شش در را 

  ١٦.لحظه و يک باره جهان آفرينش را خلق كرده است

اين انسان است ها  تنو شودمىجدا واقعى  جهان دست خدا ازی ارسطو مانند فلسفهنيز  در الهيات اسپينوزا پيداست كه

جدايى اين ما . دهد مىيوی خود را سازمانزيست اجتماعى و زندگى دنی خويش اراده و با انديشه خرد، كه از طريق

برای  .كنيممشاهده مىو بيكن  دكارتمانند ، روشنگری عصر انپيشگامات نظريدر  نيز طبيعت رااز طبيعت ماورای
  هيچد،به آن دسترسى ندارانسان كه طبيعت ماورایتحقيق در داند زيرا ى مىفمنتاصولاً موضوع الهيات را دكارت نمونه 

 بگيردصورت  ،استها  انساندسترسدر تحقيق بايد در طبيعت و جهان واقعى كه ه نظر وی ب .كندای را حل نمىمسئله

ما در . طبيعت پى بردش ماورایشود به كليات و دانمىكه است بشری پس از آگاهى از جزئيات و با استفاده از دانش و 
- در حالى كه ماورای. شويممواجه مىطبيعت از طبيعت ماورایی تجزيهبا  مانند سقراط، ارسطو و اسپينوزا جا دوبارهاين

. و علوم انسانى هستندانديشه و جهان واقعى مختص به ، طبيعت شودمحسوب مى  دينىی ايمانحوزهتنها طبيعت 

 عبارت .بيابددست واقعى  ايمان  بهبه معنى جهان آفرينش وتواند مىاز طريق انديشه تنها انسان  بنابراين برای دكارت
 برابر با انديشدندهد كه هستى انسان مستقيماً ، از اين گزارش مى"انديشم، پس هستممن مى": گويدمشهور وی كه مى

   .   استانسان

 از يک ،و روشنگریپروتستانى رفرماسيون ، ی يونانيان باستانىفه فلس، يعنى تأثير اين تاريخ فرهنگىپيداست كه تحت
 جهت دخالت و تغيير ی انسانارادهديگر، بر خردگرايى و طرف از و موجه طبيعت از طبيعت ی ماورایجزيه، تطرف

بسيار د ابعانيز شناسى شناختهمچنين پيداست كه در جهان مدرن . شودتأكيد مىامور زندگى فردی و زيست اجتماعى 

كه جهت درک  ندكبه سوژه تحميل مى همواره  روند شناخت كهبه اين معنى. گيردتری به خود مى و عميقترگسترده
 شناخت و افكار تحت تأثيرتفكر سوژه  حتا اگر به اين ترتيب،. از متافيزيک فاصله بگيرد هر چه بيشتر واقعيت ابژكتيو

در صدد همواره به اين دليل كه شناخت سوبژكتيو . گيردببه خود و واقعى ب عملى جوانبه اجبار  اما بايد باشد،بوده  ىدين

 و خرافه، رفته رفته از بند سحری انسانى پيداست كه تحت اين شرايط انديشه .حل تضاد خويش با واقعيت ابژكتيو است
توليد مادی و تبادل  دگرگونى در  كه البته محصولی انسانى راا اين تحولات انديشهم .شودمى و اين جهانى  رهامعجزه

ی در فلسفهما نمونه برای . يابيمای جهان مدرن نيز مىگرو مثبت گراكار، تقليلمحافظهدر اشكال ، استها مادی انسان

در  و همچنين  ژان ژاک روسوجان لاک ودر ايدئولوژی ليبراليسم ، ی ماترياليستى فويرباخدر فلسفه، آليستى هگلايده

                                                 
، فيلسوف و متفكر "صدرالمتألهين"يا " ملاصدرا"صدرالدين شيرازی معروف به ): ١٣٥٩( كوربن، هانری و جمعى از خاورشناسان ، مقايسه١٦

   ادامه٣١٢ یالله منصوری، سازمان انتشارات جاويدان، صفحهذبيح: لامى، ترجمه و اقتباسبزرگ اس
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ی نقطه. كندبه الهيات رجوع نمىها  آنكدام ازچهي كه كنيمسياسى آدام اسميت و ديويد ريكاردو مشاهده مى اقتصاد
طبيعت است كه البته با استناد به خود  بلكهطبيعت ها نه ماورایی آنعزيمت فلسفى، ايدئولوژيک و اقتصادی همه

تئوری ماترياليسم تاريخى ـ در شناسى  اين شناختسرانجام. شودموجه مىی حقوق طبيعى فلسفهشناسى و انسان

ی كلاسيک فلسفه: های اروپا مانندترين ملتی علمى از پيشرفتهذاتى سه پروژهديالكتيكى ماركس است كه از نقد درون
گرامشى در اين ارتباط از مفهوم . ی سياسى فرانسوی به وجود آمده استآلمانى، اقتصاد كلاسيک انگليسى و فلسفه

به  .نامدی جهان مدرن مى اين سه پروژهیشناسى و الغاگذاری شناخترا تاجكند و آن استفاده مى"ماركسيسم كلاسيک"

انجامد و منجر به يک پراكسيس آگاه و مىگرا اين معنى كه روش نقد ماركس به تكامل يک تئوری انتقادی و عمل
آن سر و كار نداريم زيرا  یو تفسير، جنجالى ىتوجيهشكل در سفه فل بانزد ماركس ديگر ما بنابراين . شودانقلابى مى

از اين بابت، گرامشى نيز از ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى . سازدتئوری با پراكسيس يک ارتباط ديالكتيكى برقرار مى

دارد سلبى يک شكل به اين صورت كه دست آورد تئوريک ماركس . كندی پراكسيس ياد مىبه عنوان فلسفهماركس 
- سمت مىآزادیقلمرو  و تشكيل دارینظام سرمايهسرنگونى قلابى به سوی  انی رئاليستى ونظريهكه به صورت يک 

  ١٧.گيرد

ی  نه زمينهكشور ما كهشويم توجه مىمبلافاصله بعداً ،  خودمان در ايران بيندازيمفرهنگى تاريخ حال اگر ما نگاهى به
 با استناد به های ايرانى اصولاً قادر بودند كهو نه انسان های مدرن غربى را داشته استتوليد مادی و تبادل مادی كشور

آن چيزی كه ايرانيان  ١٨.های مدرن را متفكر شوندكشور) دين، فلسفه، ايدئولوژی(شرايط مادی موجود اشكال ضروری 

" ی دينىفلسفه"كند، نه فلسفه بلكه ىاند و مانند كابوس بر مغزشان سنگينى مهای مردگان خود به ارث بردهاز نسل
-الفعل شدن الله را كفر مى و متوقفپذيردرا نمىعت از طبيعت طبياصولاً جدايى ماورای سلامىی تفكر اشيوهاين . است

الله نه تنها به اين ترتيب، . شود ناميده مى"وحدت وجود" ،"ی دينىفلسفه"در است كه ای مسئلهاين همان . پندارد

 جهت پاداش و وها را معين ، تقدير انسانرساندكند، پيامبر به بعثت مىدر جهان مادی دخل و تصرف مىه هموار
نزد مسلمانان  .ی ناگسستنى با امت اسلامى دارديک رابطهاصولاً بلكه  كندبر پا مىرا دوزخ بهشت و ها  آنمجازات

به بيان ديگر، . كندالله معين مىرا ها مسير زندگى انسانا  اجتماعى و حت سياسى وی اتفاقات، همهتمامى حوادث طبيعى

 طبيعت ممكنی ماورای فقط در حوزهيقتو شناخت حقز طبيعت غير قابل تجزيه است طبيعت ااز منظر اسلام ماورای
عنى ، يپردازان اسلامىترين نظريهيكى از شاخصبه شرح زير نزد  را "وحدت وجود"برای نمونه ما مضمون . شودمى

  : يابيمبه شرح زير مىملاصدرا 

بندی نيستند، حقيقت يكى است و ايم و خود حقائق دارای اين طبقهبندی را ما برای حقائق در نظر گرفتهاين طبقه(...) »
قائق وجود ندارد و آنچه هست حقيقت حگوئيم حقائق، و گر نه اين ما هستيم كه مى. توان بر آن آوردصفت جمع را نمى

                                                 
١٧ Vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis – Eine Auswahl, Christian Reichers (Hrsg., 
Übersetzer und komentiert, Frankfurt am Main, S. ١٨٩f., ٢١٤f., ٢٢٨f. 

اند، در جای ديگری به تفصيل ی سنتى ايران به وجود آوردههای مادی و تحولات تاريخى كه اشكال ضروری را در جامعهه دگرگونى من ب ١٨
رويكرد تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت  عوامل عينى و ذهنى  نقدى بر ـفرهنگ يكتايى در ايران): ٢٠١٢(مقايسه، فريدونى، فرشيد . امپرداخته

  م، در آرمان و انديشه، جلد نهم، برلينبه دين اسلا
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توانيم حقيقت را ببينيم، در هر دوره از عمر، يا در مرحله از مراحل تحول عقل، شد، چون فكر ما محدود است و نمىبامى
ايم خوانيم و آنچه را كه نفهميدهايم حقائق عادی مىآنوقت آنچه را كه فهميده. كنيميک شكل مشاهده مىه حقيقت را ب

  ١٩«كنداگر روزی حقائق عالى را بفهميم در نظرمان چون حقائق عادی جلوه مىناميم و توانيم بفهميم حقائق عالى مىو نمى

-، يعنى حقايق ماورای"ق عالىحقائ"جا ميان ودی كه ملا صدرا اينكند، با وجمىملاحظه ی نقاد گونه كه خوانندههمان

جا پرسش اين. استنيز احد يک حقيقت و اما مدعى ،دهد، يعنى حقايق طبيعى و واقعى تميز مى"ق عادیحقائ"طبيعت و 

بعداً !  از طريق نفس رحمانيه:دهدجواب مىصدار  ملا يابد؟دست مى حقايق عالىبه  انسان چگونهشود كه طرح مى

از طريق سركوب نفس : دهدمىا جواب رصد ملا يابد؟انسان چگونه به نفس رحمانيه دست مىشود كه رح مىطپرسش 
 و بخصوص پرسش ق طبيعى و واقعىيق عادی، حقايبايد از حقاانسان اين معنى است كه به  كوب نفس امارهاما سر! اماره

و شر ترويج منجر به ملا صدرا " ی دينىفلسفه"در مواردی هستند كه ها زيرا اينبپوشد چشم  پيرامون معنى آفرينش

  كاملاً معطوف به آخرتسان بايد ان،دنسركوب كرا در خود اراده و انديشه  تمايل به بايد انسان يعنى .شوندمىفتنه 
   ٢٠.دست بيابدو يكتا  ق عالىينفس رحمانيه جهت شناخت حقاكه به اينتا شود 

 كه مقصود آن تدارک جا نيز مانند ايدئولوژی در جوامع مدرن با يک ابزار حكومتى سر و كار داريمما اينست كه پيدا

 اصولاً انديشه و تفكر  جهان مدرن، درر خلاف دوران روشنگریبجا منتها با اين تفاوت كه اين. ها استبندگى انسان
ی علميه در حوزهتواند ی خود است و نه مىجا كه هر انسانى نه قادر به سركوب نفس امارهاز آن. شودانسانى تخطئه مى

آثار ما اگر به . ک كندبشناسد و دررا  حقيقت واحد دارد كه  و پيشوادر نتيجه احتياج به مرجع تقليد الهيات بپردازد،به 

برای نمونه  .يابيمرا فقط با مفاهيم ديگری مى" ودجوحدت و"ی همين برنامه بعداً ،كنيمپردازان اسلامى رجوع نظريه
پرداز فارابى به عنوان نظريه ظاهر و باطن قرآن،خلافت عباسيان ميان  پردازترين نظريهبرجستهبه عنوان ابوالهُذيل 

ن يپردازان اديگر از نظريه به عنوان يكى ابن سينا ،عقل منفعل و عقل فعال ميان ن حكومت بوييانی دوراشدهشناخته

معامله   ميانانسلجوقيان حاكم پردازرين نظريهتبرجسته به عنوان امام محمد غزالى  علم انسانى و علم الهى، مياندوران
ما اين . هندد تميز مىحكمت بحثى و حكمت ذوقىميان  ی اشراقىپرداز فلسفه به عنوان نظريهسهروردی و و مكاشفه

پردازان توانيم ميان نظريهگان را مىهای مردگان بر مغز زند، يعنى كابوس سنگينى نسل"وحدت وجود"ی نظريه

 و  ميان پوستهالله مطهریآيت، اسلامشناسى و ميان اسلام على شريعتىبرای نمونه . جمهوری اسلامى نيز به خوبى بيابيم
محمد  و  و دينمعرفت دينى ميان سروشعبدالكريم  ميان طريقت و شريعت، جوادی آملىالله آيت دين،ی هسته

  . دهند تميز مى انسانى و سلوک توحيدیسلوک ميان مجتهد شبستری

و الله  است دحقيقت واحاند كه شوند، بر اين اصول بنا شده موجه مى"وحدت وجود" كه با استناد به هاتمامى اين نمونه
واحد فقط در به اصطلاح و درک حقيقت واقعى شناخت به بيان ديگر، .  داردناگسستنى با امت اسلامىی يک رابطه

روحانيت و از طريق الهيات ی يعنى فقط در حوزه. ممكن استهد تو مج و از طريق علم الهيات طبيعتی ماورایحوزه
                                                 

   ادامه٣٠٢ی صفحهجا،  همان):٥٩  ١٣( نقل قول از كوربن، هانری و جمعى از خاورشناسان ١٩
گيرد و يک نقش اخروی دارد، سركوب نفس اماره در الهيات در حالى كه سركوب نفس اماره در شرق برای نزديكى به خدا صورت مى ٢٠

جا، همان): ١٣٥٩(مقايسه، كوربن، هانری و جمعى از خاورشناسان . ( هم چنين كلوين برای بهبودی زيست اين جهانى استپروتستانى اسپينوزا و
  )٢١٣ی صفحه
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شود و تفسيرهای تنها چيزی كه منجر به تفاوت نظر اسلاميان مى.  بيابد كه انسان به شناخت و حقيقت دستامكان دارد
تنها تفاوت نظری اسلاميان به بيان ديگر، .  اسلام و حدود تفسير قرآن استمصلحتآورد، متفاوت دينى را به وجود مى

به مراتب ی حاكم قهدر برابر طب راها انسانتر حكومتى است و ابزار مناسببر سر اين است كه كدام تفسير دينى 

 در  موجودجنسيتىو نظم ی طبقاتى ذاتى جامعهشود كه بيان تضاد درونكدام تفسير دينى مانع مىسازد، تر مىمنفعل
. ضمين سازدبه مراتب بهتر ت قدرت سياسى و منافع مادی اسلاميان را  تداومحدود قدرت ذهنى روحانيت شيعه بماند و

 مشروعيت  توجيه حاكميت اسلاميان ودين بر سرهای متفاوت از لحت اسلام و تفسيربه بيان ديگر، نزاع بر سر مص

" آگاهى از جهان وارونه"نزاع بر سر اين است كه كدام تفسير دينى به صورت . استها  آندادن به حكومت دنيوی
نزاع . سازداری را تضمين مىدم نظام سرمايهو و تداگيردرا به مراتب بهتر به عهده مى كارگران ی حاكم باوساطت طبقه

مناسبات طبقاتى موجود و بردگى كار كند كه بر سر اين است كه كدام تفسير دينى فرودستان جامعه را بهتر قانع مى

 تاريخ را در" وحدت وجود "شناسى شناختروشاگر ما نتايج . استها در راستای منافع دنيوی و اخروی خود آنمزدی 
توجيه مشروعيت جهت هدف نيز همين ، در دوران معاصر يابيم مشروعيت امام و خليفه مىبه صورت توجيهعصر قديم 

    .شود دنبال مىاپوزيسيون اسلامى در تبعيد و يا ولايت فقيه

بنابراين اتفاقى نيست كه تمامى اسلاميان جهت توجيه مسائل سياسى، اجتماعى، قضائى و اقتصادی جهان مدرن و معاصر 
ها از سازد كه جهت تشكيل امور دنيوی انسانها را مجبور مىآن" وحدت وجود"اعتقاد به . كنندوع مىبه آيات قرآن رج

الله طالقانى و های به اصطلاح اقتصادی اسلاميان مانند صدر، آيتتوان به كتاببرای نمونه مى. الهام بگيرند" وحى نازله"

بنى " اقتصاد توحيدی"برای نمونه كتاب . شوندقرآن موجه مىها با استناد به آيات بنى صدر رجوع كرد كه همگى آن
 به بهترين وجه ی ما ايرانيان راهزدابعاد مخرب تاريخ فرهنگى اسلاميست زيرا نسند جهالت و حماقت تام وی تنها صدر 

ی جامعه كه محصول  قرآنقرون وسطايىرجوع به آيات به حساب خود و با در اين كتاب وی . سازدعريان مىممكنه 

 . دوران گلوباليسم نوشته استدر مدرن  ايرانی برایی اقتصادبرنامه يک ای عربستان است،داری و نظم عشيرهبرده
كند كه اگر نظرات وی را ديد مىهتمخالفان خود را نيز يابد زيرا وی جا پايان نمىحماقت وی اينجهالت و البته 

 المستقيم صراطموضوع همان  وی منظور. كندمى راست  روی آتشه بر خميدمانند يک چوب ترها را آن، ندنپذيرفت

   ٢١.شناسيممىاسلامى " آيين مبين"است كه ما از 

های مردگان بر مغز جا با همان موضوع، يعنى كابوس سنگينى نسلكند، ما اينمىملاحظه ی نقاد گونه كه خوانندههمان

اين مسئله به . ه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى مد نظر داردشويم كه ماركس با استناد بگان مواجه مىزند

شود كه ما واقعيت مشخص و حركت واقعى صورت يک تاريخ فرهنگى مخرب و ارتجاعى زمانى به مراتب روشنتر مى
كه شود م نمىجا ختبه اين تنها ايرانيان زدگىی اسلامفاجعهبه اين دليل كه . ی ايران را نيز در نظر بگيريمجامعه

ر كه دو يا ايننوشته و با استناد به قرآن " وحدت وجود"هجوياتى را در پرتو يک چنين مانند بنى صدر ی موجود

 و نزد فعالان سياسى به اصطلاح چپرا اجعه م اين فوما تدا .أی آورده استميليون ريازده  رياست جمهوری انتخابات

                                                 
به نظر من اين كتاب هيچ ارتباطى با علوم انسانى و تحقيقاتى . ی دكترايش استرساله" اقتصاد توحيدی" بنى صدر مدعى است كه كتاب  ٢١

  .شوندهای مدرن اروپايى به عنوان كار تحقيقاتى به رسميت شناخته نمىی من يک چنين اثری اصولاً در دانشگاهتجربهندارد و بنا به 
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ی ايرانى هانه تنها در ميان سوسياليستبنى صدر . يابيمدر تبعيد مىئيک دموكراتيک و لادر تشكيلات جمهوری خواهان 
های جمهوری خواهان دموكراتيک و های اسلامى تحت نظر وی يكى از فراكسيون بلكه انجمنپر و پا قرص داردهواداران 

ها بر افكار آنحث  مبا و نفوذ"وحدت وجود"با وجود توافق اسلاميان بر سر پيداست كه  .شوندلائيک محسوب مى

-انديشه موجه مىاز ايمان ی  تجزيه طبيعت وازطبيعت ی ماورای تجزيهنه از درون مباحث اسلاميان ،عمومى ايرانيان

فلسفه  مباحث اسلامياناز درون اصولاً شود، نه يابد و خودبنياد مى خرد بشری در برابر حكمت الهى استقلال مىنه شود،

 قادر به درک اند، تربيت و ادغام شدهایزدهی اسلامجامعهچنين يک كه در  فعالان سياسى آننه گردد و متكامل مى

   . شوندمى" ماركسيسم كلاسيک "ماركس و و انقلابى ی انتقادیانديشه

 اصولاً ايرانىی زده اسلامفعالان سياسى و است كه اگر اين حرف درست شودپرسش طرح مىبلافاصله اين جا اين

  كه خود را بهفهمندچه چيزی را مىها  انبوه از انساناينپس  فهمند،ماركس را نمىماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى 

-به وجود مىرا چپ احزاب  و هاسازمانو اقسام  و پى در پى انواع كنندمعرفى مىسوسياليست و كمونيست عنوان 

ايدئولوژی فهمند، مىهم خيلى خوب فهمند و مىيزی را كه آن چزده اين فعالان سياسى اسلامبه نظر من  ؟آورند

    .رواج يافته استدر ايران حزب توده  طريق متكامل شده و از شوروی كه در  استماركسيسم ـ لنينيسم

آثار  نه با استناد مستقيم به شرح دادم، ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسمگونه كه در جای ديگری به تفصيل همان
زمانى كه لنين آن يعنى از  ، ميلادی١٩٣٨ تا ١٩٢١های و در ميان سالمتأخر انگلس ار ت تأثير آثحته ماركس بلك

 متكامل  شورویاستالينى دری  بلامنازعهتا استقرار استبدادكرد  اعلام را ممنوعكمونيست فراكسيون در حزب تشكيل 

را به كليت هستى  هگلى كرده و آن"یت ايدهحرك" را جايگزين "حركت ماده"به اين صورت كه انگلس متأخر  .شد
زدايى و ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را در دو  سوژهديالكتيکاز  تحت تأثير اين خطای فلسفى وی. بسط داد

 "حركت ماده"است كه از يک قانون كلى و جهانشمول از " ماترياليسم ديالكتيكى" اولى، .كردشقه ی متفاوت شعبه

ناپذير ذاتى و بدون آگاهى انسان به سوی يک فرجام معين و اجتنابی دروندهد كه در فقدان يک سوژهىگزارش م
كميت و كيفيت، تداخل : سه قانون كلى ماننداين حركت به اصطلاح ابژكتيو از روند تاريخ تحت تأثير . گيردسمت مى

ی دوم، شعبه ٢٢.دهدصعود مىها آنتر كال متكاملدر اشرا اشكال هستى گيرد و تمامى صورت مىها و نفى نفى تضاد

قق ح مت"ىديالكتيكماترياليسم "تحت تأثير همين قانون به اصطلاح كلى و جهانشمول است كه البته " ماترياليسم تاريخى"
 صورت بهو  يابد كه يكى پس از ديگریهای اجتماعى تقليل مىبه تاريخ فرماسيونبه اين ترتيب، تاريخ انسان . گرددمى

تنها  كه البته سوسياليسم استقطعاً فرجام زيست انسانى از اين منظر،  .كنندتر صعود مىدر اشكال متكاملناپذير اجتناب

 های اقتصادیدالانبعد از عبور از و تنها شود مىرشد نيروهای مولد ی اقتصادی و مربوط به زيربنا، يعنى توسعه
ها و با نفى  سلب اراده و آگاهى انساناجا بما اين. آيدو خودبخود به وجود مىضرورتاً های تاريخى گذشته فرماسيون

منطق ابژكتيو تكامل "ديالكتيک ذاتى دارد و انگاری كه روند تاريخ يک منطق درون. پراكسيس سر و كار داريم

شود زيرا در مى" تىماترياليس" منجر به تكامل يک دين به بيان ديگر، خطای فلسفى انگلس متأخر. است" اقتصادی
با جا اينما . است" ی مطلقماده" و معطوف به آپريوريسم، دچار جابجايى سوژه با ابژههگل " ی مطلقايده"پيروی از 

                                                 
٢٢ Vgl. Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ٣٠٥ff., Berlin (ost), S. ٣٠٧ 
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انگلس متأخر دچار " یحركت ماده"زيرا شويم روبرو مىتصورات غيرواقعى، متافيزيكى و يک دين اين جهانى 
  . ی طبقاتى استت واقعى جامعهازخودبيگانگى با پراكسيس مولد و حرك

جا كه از آن. داری دولتى در شوروی بسيار مناسب بودنظام سرمايهماركسيسم ـ لنينيسم برای تثبيت ايدئولوژی البته 

آوری  فنتهای كارگری در غرب اروپا با شكست مواجه شده بودند و هيچ اميدی به همكاری اقتصادی و مساعدانقلاب
در شوروی زيربنای اقتصادی جا كه مناسبات توليدی و وجود نداشت و از آن" امپرياليستى"های ولتداز طريق و صنعتى 

ند، ی كارگر داده بودكه به طبقههايى هبر خلاف وعدبسيار بدوی و عقب مانده بود، در نتيجه سران حزب كمونيست 

ی  سياست توسعه"امپرياليستى"های كشوربى امان جنگ داخلى و تعرض نامساعد شرايط با در نظر داشتن بايد 
،  در شورویپيداست كه با توجه به مناسبات توليدی عقب افتاده. كردنددر كشور تحكيم مىبه سرعت را اقتصادی 

-مى نيز  رانيروی كاراستثمار از  بالاتریی درجهبود بلكه  شدت كار نه تنها مستلزم تشديد اقتصادیسريع ی توسعه

ی طبقهجهت انفعال به بهترين وجه ممكنه از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم شوروی ب كمونيست حزبنابراين . طلبيد
در ) انگاریبت(ذاتى و ابژكتيو درونكه با وجود تضادهای كرد مىمتقاعد كارگران را اين ايدئولوژی . ود بردسكارگر 

منافع و نهايتاً در راستای " حركت ماده" تاريخ از ی اقتصادی كشور بنا بر منطق دولتى، سياست توسعهدارینظام سرمايه

 انقلابى ماركس كه البته با استناد به پراكسيس مولد و انتقادی وتئوری به اين ترتيب، . گرددمىمتحقق ها خود آن
-هگرا و شب مثبتیه صورت يک نظريهگردد و رهايى انسان را مد نظر دارد، ب مستدل مىی طبقاتىحركت واقعى جامعه

 كهگرا به اين معنى مثبت. شد تداوم بردگى كار مزدی در شوروی داری دولتى و تشكيل سرمايهو منجر بهدينى تحريف 

كند و عزيمت مى" دانش ابژكتيو ماترياليستى" مفهومايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم با استناد به آثار انگلس متأخر از 
حصول اين دانش م .شودناپذير به سوی سوسياليسم سپری مىب به صورت اجتنا تاريخروندشود كه مىمدعى 

داری و وداليسم، سرمايهئفداری، ای، بردهقبيلههای  بشر را در فرماسيونتاريخاست كه " تئوری مراحل"خودساخته 

 انديشه و ازاين روند خارج شود كه نيز است زيرا از يک سو، مدعى مىدينى شبهاين نظريه . كندمىخلاصه سوسياليسم 
به  و از سوی ديگر، ادعا دارد كه اين روند پيوندندبه وقوع مىذاتى ی درون، يعنى در فقدان يک سوژههای انساناراده

ا مضمون ايدئولوژی ماركسيسم ـ م. تقدير تمامى جوامع بشری استو محصول منطق تاريخ اصطلاح ماترياليستى 

 پردازان شوروینظريهترين برجستهيكى از نيكولای بوخارين كه " اريخىتئوری ماترياليسم ت"لنينيسم  را در كتاب 
   : يابيمشود، به شرح زير مىمحسوب مى

در واقعيت يک شكل ظريف از بينش نيمه دينى است، شكلى كه مطلقاً ) انتردترمينيسميعنى، (آموزش آزادى اراده »

تنها موضع صحيح دترمينيسم . باشد  مىانعى براى تكامل علمنفى كرده و مهاى زندگى را  كند، تمامى واقعيت تشريح نمى
   ٢٣«.است

و توجيه استبداد حزبى ، های بندگى انسانبرنامهبه صورت عريان جا اينكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

 يک ها به سویانسانی مقدر و بدون اراده زمانى كه تاريخ به صورتيعنى . شودداری دولتى موجه مىنظام سرمايه

                                                 
٢٣ Bucharin Nikolai (١٩٢٢): Theorie des Historischen Materialismus - Gemeinverständliches Lehrbuch der 
Marxistischen Soziologie, Hamburg, S. ٣٠  
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 انديشه و شناخت  ازخارج، "دانش ابژكتيو ماترياليستى"زمانى كه  شود،سوسياليسم سپری مىسرانجام مثبت، يعنى 
 و اصولاً شناختى به وجود شود ابژه گسسته مىبای سوژه در نتيجه رابطهوجود دارد،  و حتا بدون هستى انسان هاانسان

پردازان ما همين روش را نزد نظريه. شودمىمنسوب طبيعت ی ماورایشناخت به حوزهجا به بيان ديگر، اين. آيدنمى

رانند كه با پراكسيس و حركت واقعى سخن مى" حقايق الهى"از آن " وحدت وجود"اسلامى نيز يافتيم كه تحت تأثير 
است و تنها های اسلامى جريانوش همان رماركسيسم ـ لنينيسم روش بنابراين . هستندی طبقاتى به كلى بيگانه جامعه

 كه شود يک چک سفيد داده مى شورویی مركزی حزب كمونيستبه كميته به اين ترتيب، .دارندتفاوت ها آنمفاهيم 

ديكتاتوری ی تحقق به بهانه و شود "علمىسوسياليسم " و موانع تحقق  ابژكتيو به اصطلاحهاى واقعيتمدعى كشف 
هر جريانى و يا طرحى  كه پيداست ٢٤.سازد ها منهدم منافع انسانها و انگيزهدون در نظر گرفتن ب اين موانع را پرولتاريا

 شود مى، انحراف شمردهقرار بگيردق فردی دبير كل حزب كمونيست يو حتا علای مركزی كميته مصوبات در برابركه 

 مانند كه البته بوخارين و هودارانش نيزميلادی  ١٣٣٤های استالينى در سال بنابراين تشكيل دادگاه. گرددنابود بايد و 
   ٢٥.شد موجه مى با رجوع به همين ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم ها شدند،قربانى آنها بسياری از كمونيست

انتقادی و انقلابى تئوری با ضاد عريان دينى آن در ت شبهشناسىو همچنين تئوری شناختشوروی ايدئولوژی  جا كهاز آن

بر شد با خ نظريات بوخارين قرار داشت، در نتيجه گرامشى در دوران زندان از ماركس ديالكتيكىماترياليسم تاريخى ـ و 
بوخارين كه  دنكگرامشى در انتقاد به بوخارين بر اين نكته تأكيد مى . بر آن نوشت و پراكندهو يک نقد مفصل

يک سيستم  به اين معنى كه وی .تبديل كرده استشكل آن ن تري منفورترين و زشتبه يک ايدئولوژی دررا ماركسيسم 

و " ماترياليسم عامى" به وجود آورده است كه تنها با عناوينى مانند مطلق و ابدیبه اصطلاح قايق حدگماتيک از تفكر 
 البته عضو  كهانگاری كه يک حقيقت مطلق وجود دارد و تنها افراد معدودی. قابل تشريح هستند" ماترياليسم متافيزيكى"

گرامشى در نقد عقايد بوخارين به شرح زير ادامه  ٢٦.اندبه آن پى برده حزب كمونيست شوروی هستند، یی مركزكميته

   : دهدمى

زيكى و ماترياليستى همچنين يک عينيت خارج از موجوديت انسان را نمايندگى يرسد كه مفهوم ابژكتيو متافبه نظر مى»

استعاره  يا از يک  بوخارينگونهاين. د كه يک واقعيت حتا بدون موجوديت انسان وجود داردشوادعا مىجا ينكند، امى

 جاو از آن. شناسيمها مىما فقط واقعيت را تنها در رابطه با انسان. افتدكند و يا به دام يک شكل از عرفان مى مىهاستفاد
   ٢٧«. همچنين عينيت يک سرانجام است انسان يک انجام اجتماعى است، در نتيجه شناخت و واقعيت وكه

                                                 
٢٤ vgl. Bucharin Nikolai (١٩٢٢): Theorie des Historischen Materialismus – Gemeinverständliches Lehrbuch 
der Marxistischen Soziologie, Hamburg, S. ٣٥٧ ,٢٥٩f., und   
vgl. Bucharin, Nikolai/Deborin, Abram (١٩٧٤): Kontroversen über dialektischen und mechanischen 
Materialismus, Frankfurt am Main, und   
vgl. Korsch, Karl (١٩٦٦): Marxismus und Philosophie, Frankfurt am Main, S. ٦٧  
٢٥ vgl. Labica, Georges (١٩٨٦): Der Marxismus-Leninismus - Elemente einer Kritik, Berlin (west), S. ٥٤ 
٢٦ Gramsci, Antonio (١٩٧٦): ebd., S. ١١٩ 
٢٧  Ebd., S. ٢٢٨ 
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شويم كه محصول كند، ما نزد بوخارين و گرامشى با دو طرح متفاوت روبرو مىمىملاحظه ی نقاد گونه كه خوانندههمان
در حالى كه بوخارين با پيروی از خطای فلسفى انگلس متأخر، سوسياليسم را يک . ها استآنشناسى شناختتناقض 

 گرامشى سوسياليسم را در تداوم ،كنددفاع مىم دترمينيساز از منطق تاريخ خود شمارد و در توهم ضرورت تاريخى مى

در اين . دهدارجاع مى واقعيت اجتماعى بهدر نظر گرفته و  صورت يک امكان بهی انتقادی و انقلابى ماركس انديشه
 ی آگاهرسد و به صورت سوژهيا به خودآگاهى مىپراكسيس نبرد طبقاتى است كه پرولتاربطن از  تنها واقعيت اجتماعى و

- توليد و مناسبات ماترياليستى سرمايهواقعيت  بنابراين پراكسيس از يک سو، مربوط به .سازدسوسياليسم را متحقق مى

اد و آورد و از سوی ديگر، تئوريک است زيرا از آگاهى از تضشود كه البته متضاد است و نبرد طبقاتى به بار مىداری مى
ی عمل  از منظر ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس و فلسفهكهست پيدا. دهدگزارش مىی نبرد طبقاتى انديشه

شود، گيرد كه البته به صورت كمون متشكل و شورايى اداره مىيک شكل دموكراتيک به خود مىگرامشى سوسياليسم 

 مطلقه استبدادايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم استقرار داد آن، در امتشناسى متافيزيک بوخارين و در حالى كه شناخت
   .كندرا موجه مى

بود كه البته پس از استقرار نظام استالينى مواجه از همان بدو تكاملش با بحران ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم بنابراين 

شد زيرا نه تنها ترويج مىشوروی ريق از طبا وجود اين شكست اين ايدئولوژی اما . خورددر شوروی قاطعانه شكست 
. كردجنايات احزاب كمونيست را نيز موجه مىخطاهای سياسى و بلكه تمامى دو قطبى وضعيت موجود را در يک نظام 

جا ايدئولوژی منجر به يک دوگانگى كذب و دينى به صورت تقابل قوای خير با قوای شر در سطح به اين معنى كه اين

كه براى حفاظت از  كرد مىمتعهد  برادر را  به اصطلاحاحزابحزب كمونيست شوروی ن ترتيب، به اي. شدجهان مى
هاى زحمتكش، عوامل  تودهتمامى را ببينند و " ى نيروهاى ضد امپرياليست كليهوحدت "تدارک " سوسياليسماردوگاه "

راه رشد " پاداش اين احزاب .سازندمتحد  در يک جبهه را برای دفاع از شورویبورژوازى ملى، اقشار سنتى و مذهبى 

در مسير درست تاريخ قرار بگيرند و جهت استقلال ی وشور اقتصادی با مساعدتبود كه به اصطلاح " دارى غيرسرمايه
   ٢٨.را تشكيل دهندى دموكراتيک خلق هایجمهوراز امپرياليسم 

اين و همچنين احزاب برادر " سوسياليستى"ی هااز اين بابت، نه تنها در شوروی بلكه تمامى دستگاه ايدئولوژيک دولت

 موجود قطعى ها در نظام دو قطبى هواداران و مخالفان خود را متقاعد سازند كه پيروزی آنكردند كههدف را دنبال مى
كه به اصطلاح از منطق " ماترياليسم ديالكتيكى"ها با استناد به خطای فلسفى انگلس متأخر و قانون جهانشمول آن. است

" اردوگاه سوسياليسم"داد، اطمينان داشتند كه كشورهای در حال رشد قدم به قدم به اترياليستى تاريخ گزارش مىم

-برای نمونه مى. استقطعى ی نزديک  در آيندهخواهند پيوست و شكست امپرياليسمشوند و سرانجام به آن نزديک مى

كشور از " ىشناسماركس "فلسفه و تادهای ترين اسبرجستهوی يک از . رداز فعاليت تئوريک يندريش سلنى ياد كتوان 

های آموزش داده است بلكه آثار وی به زبان در دانشگاه پراگ چكسلواكى است كه نه تنها بسياری از دانشجويان را

-  مثبتم وی اين است كه اين حركت دترمينستى و منطق تاريخغتمامى هم و . اندديگر و از جمله آلمانى ترجمه شده

علم منطق نزد  "وی در كتابى با عنوان. به سوی سوسياليسم را به صورت يک ضرورت تاريخى موجه كند هگلىگرای 

                                                 
   ادامه٢٠ى   ادامه، تهران، صفحه٩ى  پيشگفتار، در كمينترن و خاور، ويراستار اوليانوفسكى، ر ـ صفحه): ١٩٦٠(قايسه، اوليانوفسكى، ر ـ ا ـ  م ٢٨
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قائل آليستى هگل ی ايدهدر فلسفه" منطق تاريخ"و " منطق تضاد"گونه تمايزی ميان هيچنه تنها " ماركس و در سرمايه
به اين ترتيب، . كندنطق سرمايه را دترمينيستى تعبير مى بلكه ارجاع ماركس به منطق هگل جهت تكامل م٢٩شودنمى

حركت "اثبات كند كه ديالكتيک نزد ماركس همان حركت دترمينيستى است كه ما از خواهد با اسرار و فشار وی مى

وی برای اثبات نظرياتش حتا دترمينيسم . شناسيمنزد انگلس متأخر و از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم مى" ماده
در حالى . دهدبه كتاب سرمايه ماركس نسبت مىذاتى هستند، ی درونكه فاقد يک سوژهمعادلات رياضى و شيمى را 

دهد، سلنى ذاتى گزارش مىی دروندار و همچنين پرولتاريا به صورت سوژهماركس از سرمايه" نقد اقتصاد سياسى"كه 

 را و به شرح زير سوسياليسم نوع شوروی ٣٠كردهزدايى هدر پيروی از خطای فلسفى انگلس متأخر از ديالكتيک سوژ
  :شماردفرجام زيست انسانى مى

 و در ارتباط با سرآغازهای جنبش انقلابى سوسياليستى ضرورت تاريخى راه جهت عبور از ١٩كه در قرن هم اين»

اكنون روش تفكر ى هموار كرد، همبينى هومانيستى و ماترياليستى ديالكتيكچندگانگى سوبژكتيويسم و ابژكتيويسم به جهان
آن از نظر اجتماعى ـ تاريخى مشروط به وجود سوسياليسم واقعاً . شودتر مىماترياليستى ـ ديالكتيكى به مراتب ضروری

آن قبل از . اش و از طريق سرشت مسائل جهانى كه بايد حل شونداز طريق سرشت تكامل اجتماعى] يعنى[موجود است، 

تحت . يست طبيعى استمحيط زی موجوديت انسان از طريق ممانعت از جنگ اتمى و حفاظت از مينههر چيز تضمين ز
كتيويسم كتيويسم و ابژهتواند بدون هومانيسم واقعى، بدون عبور اصولى از پلوراليسم سوبژهاين شرايط نوين انسان نمى

در نهايت به همين دلايل كه برای يک . كندسر ) بينى، علمى و متدويک اشيعنى، بدون لنينيسم در كاركرد جهان(

ی اقتصاد سوسياليستى موجود تكامل اقتصاد با برنامه غير قابل صرف نظر است و آن همچنين ضرورت نقش زمينه
تفكر تكامل از . كندی انقلابى كارگر در ائتلاف با كاركنان را ضروری مىمديريت سازمان سياسى پيشروان طبقه

ترين شكل از تفكر آزادی، يعنى شكل تفكری از رهايى انسان برای كى اين چنين تبديل به قاطعانهماترياليسم ديالكتي

  ٣١«.دوران ما است

اصولاً جا  اين.جا با ايدئولوژی در منفورترين شكل آن مواجه هستيمكند، ما اينظه مىحی نقاد ملاگونه كه خوانندههمان

ها انسان در شوروی و مابقى كشورهای به اصطلاح ها و ميليون كمونيستشتارجنايات استالين و كای به كوچكترين اشاره

نه تنها وقايع گذشته اجتناب ناپذير بوده اند بلكه انگاری قرار " ماترياليسم ديالكتيكى"شود زيرا بنا بر نمىسوسياليستى 
چنان فرد  اين .ح هومانيسم براندلنينيسم و به اصطلابينى  جهانرا به سویهمه " سرشت تكامل اجتماعى"است كه اين 

به رهبری آلكساندر  " پراگبهار"سلواكى معروف به  چكدر ١٩٦٨ بى مسئوليت و بى پرنسيپ است كه حتا از قيام

 از  به سركردگى ارتش سرخ وبه وجود آمد و" ی انسانىسوسياليسم با چهره"كند كه جهت تشكيل ياد نمىدوبچک 
يک استاد زبان را از هجوياتى يک چنين ما البته ضروری نيست كه . سركوب شد" وپيمان ورش "طريق نيروی نظامى

                                                 
ماركس يا لنين؟ ـ نقدی بر آگاهى تئوريک و پراكسيس سياسى بلشويسم، در آرمان و انديشه، جلد ): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد   ٢٩

   يازدهم، برلين
٣٠ Vgl. Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): Die Wissenschaftslogik bei Marx und „Das Kapital“, Berlin 
٣١ Zeleny, Jindrich (١٩٨٦): Dialektik der Rationalität – Zur Entwicklung der Rationalitätstypus der 
materialistischen Dialektik, Hans Jörg Sandkühler et. Al. (Hg.), Köln, S. ١٥٧ 
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جالب توجه است . گويدمىبه ما همين را ز روزنامه فروش حزب توده نيزيرا م يبشنو" اردوگاه سوسياليسم" در دانشگاه
 آلمانى به غير از يک شبه از  ميلادی نوشته شده است و در زمان انتشار آن به زبان٨٠ی كه اين كتاب در اوايل دهه

    . باقى نمانده بودچيزی " اردوگاه سوسياليسم"

" ماترياليسم ديالكتيكى"داری محصول استناد به قانون جهانشمول اين ازخودبيگانگى با حركت واقعى در نظام سرمايه
كارگران هايى رشنگری و  رويگرموضوع داز اين منظر، . دهدطبيعت گزارش مىشناسى در ماورایاست كه از شناخت

 برای اجتماعىبارزات دهى م ازمانسدستان جامعه و  نقض حقوق انسانى فرو مقاومت در برابر از استثمار طبقاتى،مزدی 

 به اصطلاح كه با ائتلاف و يا با پشتيبانى از جناح دوش فعاليت سياسى در اين خلاصه مى بلكه استقرار سوسياليسم نيست
 كوشا شد و سياست كلى كشور را در يک جهان دو قطبى به م از امپرياليس"كشوراستقلال "راى مترقى ملى و مذهبى ب

" مبانى سوسياليسم علمى"تاب  برای نمونه اگر ما به ك.داسويى سياسى با شوروى سوق د سوى همكارى اقتصادى و هم

را نويسندگان آن در پيروی از استالين  زيآثار ماركس استی مطالعهمخالفت با يابيم، مىيزی كه چاولين  ،رجوع كنيم
به زودی  انگاری كهشود سپس واقعيت چنان تحريف مى" . ماركسيسم قرن بيستم است،لنينيسم"مدعى هستند كه 

  ٣٢.گردد مىجهان مستقرتمامى بر نوع شوروی " تىسوسياليسنظام "

مضمون آن علمى كه انسان با تا  فكر كرد و انهدام شوروی" اردوگاه سوسياليسم"فقط كافى است كه به روند فروپاشى 
كند كه اين علم همزاد همان علم الهى است كه روحانيت به آن رجوع مى. آشنا شد، بيشتر گويندها از آن سخن مىاين

ياد داشتها و " كتابما برای نمونه اگر به . ها تحميل كنداز طريق آن منافع مادی و حاكميت دينى خود را بر انسان

برای . يابيمشناسى متافيزيكى و آخوندی را مى نيز رجوع كنيم همين شناختاحسان طبری" های فلسفى و اجتماعىنوشته
گويد و حقيقت سخن مى" برای اجتهاد در مسائل تئوری عمومى ماركسيستى ـ لنينيستى"كوشش نمونه وی از ضرورت 

، به خوبى در همين كرديممطالعه " مبانى سوسياليسم علمى"  كه ما در كتاب راى مطالبانهم. شماردمىانكار ناپذير را آن

در جريان است كه البته به ) كهنه(امپرياليسم با ) نو(يعنى يک نبرد ميان سوسياليسم نوع شوروی . يابيمكتاب نيز مى
ت ديگر به سيارا به شرح زير بلكه شودلط مىمسی زمين نه تنها بر كرهی روينده شاخهو كاملى تحركت صورت يک 

   :يابدنيز راه مى

در ميان . رود يعنى تمدن انسانى به پيش مى، تكاملی رويندهیبدون شک تنها كره زمين ما نيست كه در آن شاخه»
ها، نه فقط كم  هوسناكى و ناپايى اين پديدهیتى تمدن با همهحاين ميليونها منظومه و كهكشان امكان وجود حيات و 

های ملى اندک است و عرصهكاهای تغيير ت عظيم هستى شاخهیلى بهرجهت در اين پيشه و. بسيار استكهنيست بل

های روينده دارای آنچنان قدرتى هستند كه ميتوانند روزی بسراغ سراپای هستى منتها شاخه. تغيير تكرارآميز بسيار
داگانه تكامل قادر است كارمايه همانطوری كه يک كانون ج. بروند و دم تحول تكاملى را در طبيعت و در كيهان بدمند

ور سازند  دهد، تمدنها ميتوانند سراسر هستى را با اخگر حركت تكاملى نوين شعلهت محيط مستعد سرايیهمهه خود را ب

  ٣٣«.ای بيرون از وهمو هر آينه اين چيزيست مربوط به آينده

                                                 
  ۀ ايرانمبانى سوسياليسم علمى، انشارات سازمان جوانان تود): ١٣٥٩. (، مينايف، ل.، ماكارووا، م. مقايسه، آفانسيف، و٣٢
  ١٧ی های فلسفى و اجتماعى، مكان انتشار ندارد، صفحهياد داشتها و نوشته): ١٣٤٦(طبری، احسان  ٣٣
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وی تمامى عواقب جابجايى . به كلى بيگانه استبا واقعيت حسان طبری اكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
را تفكر ديالكتيک كه خودش آن و از طريق اين روش كشدسوژه با ابژه و آپريوريسم انگلس متأخر را با خود يدک مى

 با و از طرف ديگر، )نو بر كهنهقطعى پيروزی  (بردمىدر روند تاريخ پى  تكاملى يک قانونبه از يک طرف،  نامد،مى

مفهوم تحت  و بينى همراه استابل پيشقهای غيربا تصادف و پيچيدهشود كه اين روند بسيار ع به لنين مدعى مىرجو
  :فهمندرا نمىآنهم كه عوام شود دعى مىمبه شرح زير روان اجتماع 

 آگاهانه و یهسيسم ـ لنينيسم يک آموزش انقلابى است يعنى طرفدار تسريع پروسه تكامل اجتماعى از طريق مبارزكمار»

   ٣٤«.متشكل پيشروترين قوای اجتماع است

ها و احزاب سكولار و يا روشنفكران دموكرات و  نه سازماناز پيشروترين قوای اجتماعى طبری جا منظوراينپيداست كه 

 نهظت ی ملى وجبهههای مذهبى مانند جا حتا جريانمنظور طبری اين .ارز هستندمسلمانان به اصطلاح مبلائيک بلكه 

اليسم امپري بازیهای خيمه شبعروسکها را ليبرال و  در دوران قيام بهمن اعضای آنحزب توده زيرا نيستهم آزادی 
  وكنندمىو زنان مدرن را سركوب همان اسلاميانى هستند كه دست و پا قطع طبری منظور . خواندمىانگلستان و آمريكا 

شناسى حزب توده و اسلاميان از طريق شناختبه بيان ديگر، . اندازندبه راه مى اریح انتهایترور دادگاه انقلاب اسلامى و

ها های آنتنها چيزی كه حرف. كنندطبيعت جستجو مىحقيقت را در ماورایرسند زيرا كه به وحدت كامل سياسى مى
) معنى" (حركت روح"ناد به قرآن از شيعه با استآخوند اگر . ها هستندكند، مفاهيم و منابع آنای متفاوت مىرا تا اندازه

و ) ذات" (حركت ماده"ای با استناد به ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم از گويد، تودهو تشكيل امت اسلامى سخن مى

به سوی يک مخرج مشترک اين تفكرات انتزاعى حركت دترمينيستى . راندسخن مى" اردوگاه سوسياليسم"پيوستن به 
پيداست كه . كشدها را سرانجام به بندگى مىكند و آناراده و انديشه مى آزادی، ها را سلبنسانفرجام مقدر است كه ا

بنابراين اتفاقى نبود . دنآور را نيز به بار مىفعاليت سياسىدهى و ی دينى اشكال مشابه سازمانهای مشابهشناسىشناخت

كانديد انتخابات به عنوان را و خلخالى رد وروی آ" ينىخط امام خم"پيروی از كه در دوران قيام بهمن حزب توده به 
های تئوريک با های فدايى خلق ايران پس از بحثهمچنين اتفاقى نبود كه سازمان چريک.  معرفى كردرياست جمهوری

حزب توده منشعب شد و بخش فداييان اكثريت در پيروی از اهداف حزب توده به همكاری سياسى و اطلاعاتى با 

البته حزب توده توجيه اين خطاهای سياسى كه عواقب  .شرايط ضد انقلاب را در كشور مهيا ساختو تن داد ن اسلاميا
حركت "روند  و عوام را د منتقدان خواحسان طبری به اين صورت كه . دارند، را نيز در نظر گرفته استجنايى و قضايى 

كه روان اجتماع قادر به درک خواند مىبينى غيرفابل پيشهای بسيار پيچيده و با تصادفرا به سوی سوسياليسم " ماده

  . باشدآن نمى

  : نتيجه

بسيار ی مركزی حزب توده ی علميه تا كميتهحوزهی ی نقاد دنبال كرده است، فاصلهگونه كه تا كنون خوانندههمان

ی كارگر گزيری و انفعال طبقهطبيعى منجر به جهان شناسى ماورایهر دو جريان با ارجاع به يک شناخت. استناچيز 

                                                 
  ٤٠ی جا، صفحه همان ٣٤
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به اين معنى كه هر چه جنبش كارگری بيشتر معطوف به . شوندنسبت به فرودستى خود و تداوم بردگى كار مزدی مى
 با هستى مادی و تاريخ مبارزاتى خود و مضمون بيشترنيز ی به اصطلاح ضد امپرياليستى شود، به همان اندازه مبارزه

آشنا " وساطت"جا با كاركرد مفهوم ما اين. آيدی اسلاميان و حزب توده در مى به سلطهوشده ه نبرد طبقاتى ازخودبيگان

كرده و از طريق ی طبقاتى بر قرار با جامعههای همزاد اسلامى و ماركسيسم ـ لنينيسم را ی ايدئولوژیشويم كه رابطهمى
-سرمايهروش توليد م وها و تدامنجر به انفعال آنكارگران در يک بستر مشترک تاريخى و فرهنگى " ادغام اجتماعى"

شناسى مشابه اسلام و ماركسيسم ـ لنينيسم  از طرف ديگر، توافق شناخت.شودداری در  نظام جمهوری اسلامى ايران مى

 ومدرن يک فرهنگ كامل تى در برابر مانعكند و گان سنگينى مىهای مردگان بر مغز زندسنت تمامى نسل كابوس مانند
  .سازددموكرات و لائيک مى ،اپوزيسيون سوسياليستتشكيل يک 

پا بر جا " های ايرانىماركسيست" در ميان ی تفكر غيرانتقادیزده و شيوهتاريخ فرهنگى اسلام يک موتدابه اين ترتيب، 

ی ادغام شيوهبند و يا ی خود بياروزمره در درک و زبانيرادی ا اصولاً كهزده بدون اينفعالان سياسى اسلامماند و مى
 با استناد به ايدئولوژی ماركسيسم  مدعى چرخش ايدئولوژيک وتوانندمى ،دهندمورد پرسش قرار خود را اجتماعى سنتى 

 علميه یهای حوزهطلبهتعدادی از   در دوران نظام سلطنتىنيست كه بنابراين اتفاقى .ـ لنينيسم ظاهراً كمونيست شوند

 با افكار اسلامى وماركسيست ـ لنينيست ، يكدفعه ندا كتاب كه توسط حزب توده ترجمه شده بودی چند تمطالعهپس از 
رفقايى كه در گذشته . جنبش كمونيستى شدندهر چه بيشتر دينى منجر به ضعف و انحطاط های شبهو ايجاد سازمان

  .گويمد كه من از چه چيز سخن مىدانناند، به خوبى مىزنى را داشتههای سينهی مداحى و شركت در دستهسابقه

است كه از طريق ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم نمايندگى و موجه " سوسياليسم علمى" در مورد مفهوم ی بعدینكته
 انينبا قو اصولاً كه" علمى"به اين معنى كه آن  .نداردشناسى جامعهارتباطى با علم هيچ " علم"اين نمونه از . شودمى

نرماتيو و كه به صورت " علمى"آن  وجود دارد،ها ی انسان مستقل از ارادهزمان و مكان ورج از ، خاجهانشمول

ی سوژهوجود يک كه حتا بدون " علمى"آن  و سرانجام دهدگزارش مى "سوسياليسم"قطعى از پيروزی دترمينيستى 
 افزون بر .ى استطبيعماورایو " م دينىعل"يک  يابد،ها واقعيت مىانسانشناخت و فعاليت از  ، يعنى خارجذاتىدرون

اصولاً از نظريات افراد مستقل و در نتيحه غيرقابل نقد و تغيير از اين منظر دينى است زيرا " علمى"ها، يک چنين اين

از مناسبت مادی اشكال ضروری ذاتى  درونكند از نقددر برابر آن علم از سوسياليسم كه ماركس متكامل مى. باشدمى
 و جهان مدرنرايج  سياسى و اقتصادی های فلسفى،آيد كه طرحداری به وجود مىی بورژوايى و نظام سرمايهجامعه

وی از . دهدداری قرار نمىدر برابر سرمايهاصولاً سوسياليسم را به صورت انتزاعى  بنابراين ماركس .كندمعاصر را لغو مى

به اين . آورد است كه علم سوسياليسم را به وجود مىداریسرمايهی مدرن توليد شيوهتكامل و تمايل ذاتى  دروننقد
 فقط از طريقداری  نظام سرمايهذاتىتضادهای درونكند كه حل و فصل اثبات مى" نقد اقتصادی سياسى " كهصورت

 و صرفيت ذهنجا ديگر با يک ما اين. شودممكن مىيعنى سوسياليسم ، ی توليد ديگريک شيوهاستقرار يک نظم نوين و 

 اجتماعى توليداز ی مادی و موجود زمينهيک در روبرو نيستيم زيرا امكان استقرار سوسياليسم نه تنها يا دترمينيسم 
شناسى جا با يک علم جامعهبنابراين ما اين. دشونو لغو مىيده را نيز به بند نقد كششود بلكه اشكال ضروری آنمىكشف 

هرگونه نقدی "ماركس در پيشگفتار جلد اول سرمايه به بل انتقاد است و از اين بابت، و تئوريک سر و كار داريم كه قا
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 .استانتقادی و انقلابى كند، يک علم مىمتكامل سوسياليسم كه ماركس علم از آن افزون بر اين، " .گويدخوش آمد مى
 كه استذاتى درونی سوژهد يک وجودر در ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم  "علم دينى" نزد ماركس با تفاوت علم

به اين صورت كه سوژه نه تنها در اين حركت . شودمحسوب مىی طبقاتى جامعهدر ديالكتيكى حركت علت و معلول 

شود و پيداست ذاتى آن نيز مىقادر به شناخت تضادهای درونهمچنين  بلكه آوردرا به وجود مى و آندخيل استواقعى 
نتيجه . كنددوباره بر پراكسيس واكنش مىيابد كه البته دست مىگرا عملتئوری ادی آن به يک كه از طريق بازتاب انتق

  . شودداری در سطح جهان مشاهده مىدر تمامى اشكال نظام سرمايهبه صورت ابژكتيو نبرد طبقاتى است كه 

 رياضىنه در مضمون جا در اين" مثبت"مفهوم . كندنيز ياد مى" علم مثبت"به صورت از علم مورد نظرش  ماركسالبته 
تعميق از ه كجا منظور آن علمى است اين. شود استفاده مىآن انتقادی شناسىجامعهدر مضمون بلكه  آنو دترمينيستى 

كه از نقد يک چنين علمى پيداست كه . بر خرد بشری استوار استو آمده به وجود شناسى و انسانشناسى شناخت

طبيعى ماركسيسم ـ و ماورای" علم دينى"با و تناقض در تقابل  آيد،ی طبقاتى به وجود مىجامعهشرايط واقعى ذاتى درون
ی طبقاتى منتقد، معترض و جهت  را نسبت به شرايط جامعهكارگران" علم مثبت"در حالى كه . گيرد قرار مىلنينيسم

 لوژی ماركسيسم ـ لنينيسم با زندگى واقعىی اسلام و ايدئو تبديل به واسطه"علم دينى"كند، دگرگونى آن فعال مى

كرده ادغام در نظم موجود ها را آنمنحرف و ضد امپرياليستى ی همبارزرا به سوی  هاآنشود، نبرد طبقاتى كارگران مى
ی تفكر  نقد است كه ماركس به صورت مضمون شيوه،"علم دينى"ی تنها راه رهايى از زير سلطه. كشدبه انفعال مىو 

    :كندمدون مىانتقادی و انقلابى خود به شرح زير تى، يسرئال

تواند، هر شكلى از آگاهى تئوريک و بنابراين منتقد مى. مندخرد هميشه موجود بوده است، تنها نه هميشه در شكل خرد»
   ٣٥«.مل دهدها را تكارا مبنا قرار داده و از اشكال خاص واقعيت موجود، اشكال مطلوب و اهداف نهايى آن  كسيس پرا

تواند تجديد حيات كند و تبديل به يک نيروی كند، جنبش كمونيستى زمانى مىی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

منجر به تحولات شگرفى در آگاهى و روش انديشيدن فعالان رايج شناسى سياسى مستقل گردد كه از طريق نقد شناخت
 ماركس با آثار انگلس متأخر يات آشنايى به تفاوت نظر،شناسىناخت موضوع اصلى اين تحولات ش.سياسى چپ شود

متكامل كرده، با " علم مثبت"مضمون ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى كه ماركس به صورت به بيان ديگر، . است

نيسم تبديل موجه و به ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنيانگلس متأخر كه تنها از طريق آثار " ماترياليسم ديالكتيكى"مضمون 
های ايدئولوژيک و مقدر دينى را به تمامى دگم" علم مثبت"در حالى كه . شده است، كاملاً متفاوت و متناقض هستند

كه مد نظر ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم است، " سوسياليسم علمى"، آن كشدمىذاتى و بند نقد درونچالش 

" علمى"جا كه يک چنين از آن. سازدمستقر مى" واقعيت ابژكتيو"ها را به صورت و تقدير سرنوشت انساندگماتيسم 
پرسشى را مجاز طرح و نه ستگى دارد ب زمان و مكان اعتبار آن به غير قابل تغيير است، در نتيجه نهجهانشمول و اصولاً 

روش شود، مىدر جامعه ادغام  با وساطت ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم فعال سياسى كه پيداست كه آن .كندمى

شويم كه مضمون آن سلب انديشه و ی مدون شده مواجه مىجا با يک برنامهما اين. وشن است اش هم ر سياسىفعاليت

                                                 
٣٥ Marx, Karl (١٩٥٧): Briefe aus den „Deutsch – Französischen Jahrbücher“ - Marx an Rüge – Sep. ١٨٤٣, in: 
MEW Bd. ١ S. ٣٤٣f., Berlin (ost), S. ٣٤٥ 



 ٢٢ 

تبعيت و اسارت  سياسى چنان به به اين ترتيب، فعال.  استی مركزی فعالان سياسى در برابر استبداد كميتهیاراده
. كندجستجو مىی حاكم جناح طبقهآن دفاع از اين جناح و يا را در " يسمسوسيال"شود كه تنها راه تحقق كشيده مى

  ! محصول اين روش تفكر و اين نوع از فعاليت سياسى، استقرار و تداوم نظام جمهوی اسلامى است

    !ادامه دارد

  :منابع

Bucharin Nikolai (١٩٢٢): Theorie des Historischen Materialismus - Gemeinverständliches Lehrbuch 

der Marxistischen Soziologie, Hamburg 

Bucharin, Nikolai/Deborin, Abram (١٩٧٤): Kontroversen über dialektischen und mechanischen 

Materialismus, Frankfurt am Main  

Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ٣٠٥ff., Berlin (ost) 

Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis – Eine Auswahl, Christian Reichers (Hrsg., 

Übersetzer und komentiert, Frankfurt am Main 

Heinrich, Michael (٢٠٠٦): Die Wissenschaft vom Wert – Die Marxsche Kritik der politischen 

Ökonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition, ٤.  Korr. Auflage, 

Münster 

Korsch, Karl (١٩٦٦): Marxismus und Philosophie, Frankfurt am Main 

Labica, Georges (١٩٨٦): Der Marxismus-Leninismus - Elemente einer Kritik, Berlin (west) 

Marx, Karl (١٩٦٤): Briefe, Marx an Pawel Wassiljewitsch Annenkow - ٢٨. Dez. ١٨٤٦, in: MEW, 

Bd. ٢٧, S. ٤٥١f., Berlin (ost) 

Marx, Karl (١٩٦٠): Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, in: MEW, Bd. ٨, S. ١١١ff., 

Berlin (ost) 

Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§٣١٣-٢٦١), in: MEW, Bd. ١, S. ٢٠١ff., 

Berlin (ost) 

Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, und MEW, Bd., ٢٣, 

Berlin (ost) 

Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf ٢ ,١٨٥٨ – ١٨٥٧. 

Auflage, Berlin (ost) 

Marx, Karl (١٩٧٧): Ökonomisch philosophische Manuskripte (١٨٤٤), in: MEW, EB I, S. ٤٦٥ff., 

Berlin (ost) 

Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. Berlin (Ost) 

Marx, Karl (١٩٥٧): Briefe aus den „Deutsch – Französischen Jahrbücher“ - Marx an Rüge – Sep. 

١٨٤٣, in: MEW Bd. ١ S. ٣٤٣f., Berlin (ost) 



 ٢٣ 

Richter, Helmut (١٩٧٨): Zum Problem der Einheit von Theorie und Praxis bei Karl Marx – Eine 

biographisch, systamatische Studie über den früheren Marx, Campus, Forschung Band ٣٩, 

Frankfurt am Main 

Zeleny, Jindrich (١٩٦٨): Die Wissenschaftslogik bei Marx und „Das Kapital“, Berlin 

Zeleny, Jindrich (١٩٨٦): Dialektik der Rationalität – Zur Entwicklung der Rationalitätstypus der 

materialistischen Dialektik, Hans Jörg Sandkühler et. Al. (Hg.), Köln 

  ۀ ايرانمبانى سوسياليسم علمى، انشارات سازمان جوانان تود): ١٣٥٩. (، مينايف، ل.، ماكارووا، م.آفانسيف، و

   ادامه، تهران٩ى  پيشگفتار، در كمينترن و خاور، ويراستار اوليانوفسكى، ر ـ صفحه): ١٩٦٠(اوليانوفسكى، ر ـ ا ـ 

  .، مكان انتشار ندارداقتصاد توحيدی) نداردتاريخ (بنى صدر، ابوالحسن 

، فيلسوف و متفكر "صدرالمتألهين"يا " ملاصدرا"صدرالدين شيرازی معروف به ): ١٣٥٩(كوربن، هانری و جمعى از خاورشناسان 
  منصوری، سازمان انتشارات جاويدانالله ذبيح: بزرگ اسلامى، ترجمه و اقتباس

، )١٣٢٧ تا ١٣٢٠(جنبش كارگرى در ايران  تاريخچه و تجربيات ـ ى و سنديكاى وابستهجنبش كارگر): ٢٠٠٣(فريدونى، فرشيد 
  در آرمان و انديشه، جلد اول، برلين

گرايى و حقوق بشر، در آرمان و   نقدى بر گفتمان دينى پيرامون خرد ـى حقوق طبيعى و اسلام لسفهف): ٢٠٠٧(فريدونى فرشيد 
  انديشه، جلد چهارم، برلين

  ، در آرمان و انديشه، جلد هشتم، برلينايسم جنبش كارگرى در پرتو توده): ٢٠٠٩(فرشيد فريدونى، 

رويكرد تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت به دين  عوامل عينى و ذهنى  نقدى بر ـفرهنگ يكتايى در ايران): ٢٠١٢(فريدونى، فرشيد 
  م، در آرمان و انديشه، جلد نهم، برليناسلا

  اجتماعى، مكان انتشار نداردهای فلسفى و ياد داشتها و نوشته: )١٣٤٦(طبری، احسان 

  

    


